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چكیده
خانه ها بیان فیزیكی »شیوۀ زندگی« هستند. خانواده، جایگاه زن و روابط اجتماعی از مهم ترین جنبه های اجتماعی 
از اهمیت خاصی برخوردار بوده، به طوری كه  تأثیرگذار بر الگوی خانه ها هستند. در این میان »شیوۀ زندگی زنان« 
محرمیت در معماری و عرصه های زندگی خصوصی و زندگی جمعی را در ارتباط با زنان تعریف كرده اند. جوامع بسته 
به ارزش ها، ویژگی های فرهنگی و اجتماعی خود، عرصه های زندگی خصوصی و زندگی جمعی را تعریف می كنند. این 
پژوهش به ارتباط میان شیوۀ زندگی زنان شهر خرم آباد با چگونگی تعریف عرصه های خصوصی و جمعی در خانه های 
تاریخی-قاجاری خرم آباد می پردازد. روش این تحقیق از نوع كیفی است و با روش مردم نگاری تاریخی انجام  شده است. 
برای گردآوری اطلاعات و داده ها از روش های اسنادی و مطالعات میدانی و مصاحبه استفاده  شده است. نتایج نشان 
می دهد شیوۀ زندگی زنان قوم لر بر چگونگی تعریف عرصه های زندگی خصوصی و زندگی جمعی تأثیرگذار بوده است، 
به طوری كه پررنگ بودن عرصه های زندگی جمعی را در معماری خانه های تاریخی دورۀ قاجار شهر خرم آباد می توان 
مشاهده نمود؛ چنان كه برخی از عرصه های زندگی خصوصی كم رنگ تر شده و دارای ویژگی های عرصه های زندگی 
نیمه خصوصی بوده اند و برخی عرصه های زندگی نیمه خصوصی خانه ها به عرصه های زندگی جمعی تغییر كاركرد داده  
بودند. به عبارتی، زنان با به اشتراك گذاشتن برخی فضاهای خصوصی و نیمه خصوصی خانۀ خود با همسایگان، نوعی 
عرصه های  بزرگ تر زندگی خصوصی، نیمه خصوصی و عرصۀ زندگی جمعی ایجاد كرده اند. عرصه های زندگی خصوصی 

زنانه در مواردی نه تنها خلوتی زنانه بلكه فضایی برای برقراری روابط خانوادگی و اجتماعی نیز بودند.
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پرسش های پژوهش
1. شیوۀ زندگی زنان چگونه بر تعریف عرصه های خصوصی و جمعی در خانه های تاریخی-قاجاری خرم آباد 

تأثیرگذار بوده است؟
2. رابطۀ میان الگوهای فضایی خانه ها و حضور اجتماعی و خانگی زنان شهر خرم آباد در دورۀ قاجار چگونه 

بوده است؟

مقدمه
از دیدگاه فاضلی، خانه علاوه بر اینكه محل گره خوردن تاریخ و زندگی روزمره است، نوعی نیاز زیستی است كه در 
كلیت نظام اجتماعی و فرهنگ انسانی ادغام و سازگار شده است )1387، 26(. راپوپورت1 معتقد است نوع و زمان 
ارتباط اعضای خانواده، حضور زنان در جامعه و چگونگی ارتباط مرد و زن در بیرون از خانه و درون آن، در شكل گیری 
سكونتگاه های هر دورۀ تاریخی مؤثر بوده اند )Rapaport 1969, 6(. عرصه های گوناگون زندگی صرف نظر از عملكرد 
و اندازه شان، در معرض تغییرات سریع و تضادهای گوناگون قرار دارند )چرمایف و الكساندر 1394، 268(. خانه مطابق 
بررسی ها، تعدادی از ویژگی های عرصۀ خصوصی را در هم می آمیزد )مدنی پور 1394، 92( درعین حال »مجموعه ای 
از فضاهای خصوصی، نیمه خصوصی و گاهی نیز نیمه عمومی را در بر می گیرد« )Ben and Gaus 1983(. در خانۀ 
سنتی ایرانی تفكیك فضاها به خصوصی و عمومی، شكل ارتباط بین آن ها و مفاهیمی چون حریم خصوصی و كنترل 
فضا، به الگوهای رفتاری و فرهنگی جامعه و تعریف خانواده در آن بستگی دارد )بمانیان و دیگران 1391، 140(. زنان 
از پیشینه های فرهنگی متفاوت می آیند. امروزه نادیده انگاشتن مطالعات فرهنگی و نیز اهمیت شیوۀ زندگی زنان در 
چگونگی تعریف عرصه های زندگی خصوصی و جمعی، به نادیده گرفتن نیازهای كاربران فضاهای زندگی منجر شده 
است؛ ازطرفی در شهرهای امروز، فرهنگ ها و خرده فرهنگ های مختلفی همزیستی دارند و به الگوهای متفاوت خانه 
نیاز است. بنابراین درك ارتباط متقابل شیوۀ زندگی زنان و چگونگی تعریف عرصه های زندگی خصوصی و زندگی 
جمعی خانه ها در فرهنگ های گوناگون می تواند نقش مهمی در افزایش رضایت مندی از فضاها ایفا نماید. »تمایز، معنا 
و رابطۀ بین عرصه های خصوصی و عمومی در فرهنگ ها و دوران  مختلف، تفاوت های زیادی باهم داشته اند« )مدنی پور 
1394، 16(. یكی از این فرهنگ ها و جوامع، ساكنان شهر خرم آباد در دورۀ قاجار بوده اند. »مطالعۀ گذشته باعث كشف 
پیچیدگی ها و هم پوشانی ها می شود و مطالعه و درك فرم خانه ها، دامنۀ وسیعی از متغیرها و نمونه های متضاد در 
فرهنگ های مختلف به دست می دهد كه نتیجه اش، شناختی وسیع تر از تنوع راه حل های ممكن خواهد بود« )راپاپورت 
1398، 26(. لذا پژوهش پیش رو با بهره گیری از روش مردم نگاری تاریخی، به ارتباط متقابل میان شیوۀ زندگی زنان 
قوم لر و چگونگی تعریف عرصه های خصوصی و جمعی در خانه های تاریخی-قاجاری خرم آباد و نیز رابطۀ میان الگوهای 
فضایی خانه ها و حضور اجتماعی و خانگی زنان در این دورۀ تاریخی می پردازد. در راستای پاسخگویی به سؤال های 
پژوهش، ابتدا مبانی نظری بیان خواهند شد، سپس با مراجعه به مدارك و اسناد، پیشینۀ پژوهش های مرتبط گردآوری 

و در ادامۀ روش پژوهش، تجزیه  و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش آورده خواهند شد.

۱. مبانی نظری پژوهش
لایه های گوناگون اجتماعی همچون طبقه، جنسیت و... از یكدیگر مجزا نیستند، بلكه درهم تنیده اند و »شیوۀ زندگی« 
بازتاب این لایه هاست. در این میان »شیوۀ زندگی زنان« از اهمیت خاصی برخوردار است. ترجیحات خاص جوامع، 
حاصل جاری بودن مفهوم شیوۀ زندگی بوده؛ جامع ومانع بودن این مفهوم، موجب عدم دستیابی به تعریف تغییرناپذیری از 
آن شده، به طوری كه »نه تنها در درون رشته های مختلف علوم انسانی و اجتماعی، بلكه در جامعه شناسی نیز برداشت های 
متفاوتی از شیوۀ زندگی وجود دارد« )حسنی و دیگران 1396، 37(. لذا در راستای روشن شدن مسیر پژوهش و شناخت 
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شاخص ها و مؤلفه ها دربارۀ شیوۀ زندگی، به بررسی نظریات و دیدگاه ها در این زمینه پرداخته خواهد شد.
۱. ۱. شیوۀ زندگی

بشر بعُد جدیدی خلق كرده؛ یعنی »بعُد فرهنگی« كه هم جواری در فضا و مكان تنها بخشی از آن است )هال 1392، 
4(. »فرهنگ« توصیفی از شیوۀ زندگی است كه معانی و ارزش های خاصی را نه تنها در هنر و یادگیری، بلكه در نهادها 
و رفتار عادی بیان می كند. تحلیل فرهنگ از چنین تعریفی، تبیین معانی و ارزش های ضمنی و آشكار در یك شیوۀ 

 .)Williams 1961, 41( زندگی خاص و یك فرهنگ خاص است
آدلر2 نخستین كسی بود كه از دیدگاه روان شناختی به تعریف شیوۀ زندگی پرداخت )اسكتین و كرن 1389، 36(. 
آدلر سبك زندگی را این گونه خلاصه می كند: سبك زندگی مفهومی است كلی كه افزون بر هدف، دربردارندۀ اندیشۀ 
به هدف، در شرایط خاص است.  برای رسیدن  او در تلاش  دنیا و همچنین شیوۀ منحصربه فرد  فرد دربارۀ خود و 
)همان، 35( جامعه شناسان اغلب با دیدگاه آدلر مبنی بر »فردی بودن شیوۀ زندگی« موافق نبودند. امروزه گروهی از 
صاحب نظران با دیدگاهی متعادل تر، شیوۀ زندگی را پدیده ای اجتماعی می دانند و دو سطح فردی و جمعیِ آن را مورد 
مطالعه قرار می دهند )Veal 2000, 4; Bell and Hollows 2006, 3(. بعدها نظریه پردازان متأخر چون بوردیو3 و 
گیدنز،4 تحلیل های تخصصی تری در این موضوع ارائه كردند. عبارت »شیوۀ زندگی« كه ماكس سور5 به كار می برد، تمام 
جنبه های فرهنگی، مادی، معنوی و اجتماعی را كه بر فرم تأثیر می گذارند، شامل می شود. ردفیلد6 محتوای اجتماعی-

فرهنگی شیوۀ زندگی را چنین توضیح می دهد:
فرهنگ: مجموعۀ اندیشه ها، نهادها و فعالیت های قراردادی و پذیرفته شدۀ یك ملت.	 
اخلاق: مفهوم سازمان یافته از بایدها.	 
جهان بینی: شیوۀ دیدن جهان، خاص یك قوم.	 
 	 (Redfield خصوصیت ملی: شخصیت یك قوم یا نوع انسان هایی كه به طور معمول در این اجتماع ظاهر می شوند

 .1953, 85)
بررسی دیدگاه های نظری »شیوۀ زندگی« نشان می دهد كه بر محور این اصطلاح، چگونه طیفی از نظریه ها شكل  
گرفته است. در یك سوی این طیف، نظریۀ بیشتر صوری وبر در حوزۀ »قشربندی اجتماعی« و در سوی دیگر آن، 
نظریۀ بیشتر محتوایی آدلر در حوزۀ »شخصیت« قرار گرفته است؛ البته دیدگاه های دیالكتیكی زیمل نیز در این میانه 
جای دارد. درواقع اصلاح »سبك زندگی« در دو سنت متفاوت علمی پایه گذاری شده و رشد یافته است: جامعه شناسی و 
روان شناسی )الفت و سالمی 1391، 18(. با بررسی ها دیدگاه ها و سیر نظریات مشخص شد كه نظریه پردازان و نظریات 

دربارۀ شیوۀ زندگی را می توان به سه گروه دسته بندی كرد )جدول 1(:
جدول 1: چارچوب نظری دربارۀ شیوۀ زندگی 

شاخص های شناخت شیوۀ زندگینظریات دربارۀ شیوۀ زندگینظریه پردازان
ول

وه ا
گر

آدلر
انسان ها را نمی توان به انواع تقسیم كرد. هر انسان شیوۀ زندگی فردی خود را دارد. بنابراین اگر شباهت های بین افراد 
در نظر گرفته شود، نتیجۀ بهتری حاصل خواهد شد (Adler 1997: 48(. شیوۀ زندگی، بر تمایل فرد به حركت از حقارت 

.)Ibid: xix) به حالت برتری دلالت دارد
شخصیت و ویژگی های شخصیتی: فرهنگ و هرآنچه بر جنبه های ذهنی و درونی شخص دلالت دارند.

دوم
وه 

گر

شیوۀ زندگی عینیت بخشی به تلاش های انسان برای یافتن ارزش های بنیادین یا دستیابی به یگانگی برتر خود و زیمل7
.)Simmel 1990, 436) شناساندن آن به دیگران است

نظریاتی كه بر رفتارها و فعالیت های عینی تمركز داشته و نمود خارجی آن ها هستند. به عبارتی شیوۀ 
زندگی را می توان صرفاً براساس فعالیت ها و رفتارها بررسی نمود؛ مؤلفه هایی چون نوع تغذیه، سرپناه و 
معماری، گذراندن اوقات فراغت و تفریحات، پوشاك و نحوۀ لباس پوشیدن، تعامل با دیگران، ارزش های 

خانوادگی و اجتماعی، خودآرایی

شیوۀ زندگی مجموعه ها یا الگوهای خودآگاه و تكامل یافتۀ ترجیحات فردی در رفتار.كلاكهون8

شیوۀ زندگی الگویی برخاسته از ارزش ها و باورهای مشترك یك گروه یا جامعه است كه به صورت رفتارهای مشترك مک كی9
.)McKee 1969, 81) جلوه گر می شود

شیوۀ زندگی مجموعه ای از فعالیت های نظام مند و ناشی از ذوق و سلیقۀ فردی است و بیشتر جنبۀ عینی و بیرونی دارد و بوردیو
.)Bourdieu 1984, 174-176) به صورت نمادین به فرد هویت می بخشد و موجب تمایز اقشار مختلف اجتماعی می شود

سوم
وه 

وبلن۱0گر
وبر۱۱
گیدنز

هر دو جنبه های نظریه پردازان گروه اول و دوم را لحاظ نموده اند و شیوۀ زندگی را شامل جنبه های عینی یعنی رفتارها 
و فعالیت ها و همچنین ذهنی یعنی ارزش ها و نگرش های افراد و اجتماعات می دانند.

نظام ها و ساختارهای زندگی فردی و اجتماعی، اقتصادی و سیاسی: مؤلفه هایی چون نوع و شیوۀ تغذیه، 
خودآرایی و پوشاك، نوع سكونتگاه، وسایل حمل ونقل، شیوۀ گذراندن اوقات فراغت و تفریح، تعامل 
با خود و دیگران و با محیط پیرامون، آزادی، كیش، تولیدات و فرهنگ مصرف، كار و تلاش، توزیع 

قدرت و سایر. »شیوۀ زندگی« تمام جنبه های فرهنگی، مادی، معنوی و اجتماعی را كه بر فرم تأثیر می گذارند، شامل می شود.ماكس سور
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۱. ۲. عرصه های زندگی خصوصی و زندگی جمعی
تعریف واژۀ »خصوصی« همیشه در كنار واژۀ »عمومی« قرار گرفته است؛ به طوری كه ظاهراً یكی بدون دیگری مفهومی 
ندارد. عرصۀ خصوصی بخشی از زندگی است كه تحت كنترل فرد در ظرفیت شخصی و در خارج از دید و دانش عموم 
و بیرون از كنترل رسمی یا دولتی قرار دارد. بخشی از عرصۀ خصوصی در فضای خصوصی نمود پیدا می كند؛ اگرچه این 
امكان وجود دارد كه ورای قلمروهای خصوصی را نیز در بر گیرد. عرصۀ خصوصی ممكن است براساس عرف جامعه 
شكل گیرد. حریم خصوصی ذاتی نبوده، بلكه پیامد نوعی فرایند و تبادل اجتماعی است )مدنی پور 1394، 60(. ارتباطی 
مستقیم بین تمایز عمومی و خصوصی با طریق هایی كه انسان ها را در محیط های اجتماعی با یكدیگر مرتبط می سازد، 
وجود دارد. نحوۀ تفكیك فضا و رابطۀ بین عرصه های عمومی و خصوصی، انعكاسی از روابط اجتماعی بوده و شاخص 
چگونگی و نحوۀ سازمان دهی اجتماع است )همان، 16(. به طور كلی سلسله مراتب عرصه های زندگی خصوصی و زندگی 

جمعی شش دسته اند )نمودار 1(:

نمودار 1: عرصه های زندگی جمعی و زندگی خصوصی )برگرفته از چرمایف و الكساندر 1394، 155ـ157(

۱. ۳. »خانه« محل گرد هم آمدن عرصه های زندگی خصوصی و زندگی جمعی
خانه را می توان به صورت فضاهای مجزا از هم در نظر گرفت كه در آن، افراد با روابط صمیمی گرد هم می آیند 
و كنترل این فضاها را به منظور خلوت و آسایش به عهده می گیرند. اگرچه این افراد ازنظر تعداد اندك اند، نوعی 
اجتماع »بین شخصی« تشكیل می دهند كه از دنیای خلوت تك تك افراد از میزان كمتری از خلوت برخوردار است 
و فضاهای خصوصی، نیمه خصوصی و گاهی نیز نیمه عمومی را درون خانه به وجود می آورند. بنابراین نحوۀ ارتباط 
افراد ساكن خانه با یكدیگر دارای صورت های گوناگون و درنتیجه، فضاهای مورد استفادۀ آن ها برای برقراری این 
روابط، سطوح مختلفی از حریم خصوصی را در برمی گیرد )Ben and Gaus 1983(. بسته به اینكه رضایت شخصی 
و تقویت هویت شخصی محور سازوكارهای رفتاری باشند یا تمایلات گروهی مد نظر باشد، عادات و شكل های 
استفاده از فضا متفاوت خواهد بود )Howell and Tentokali 1989(. در هر دورۀ زمانی، رابطۀ بین فضای عمومی و 
خصوصی خانه شكل های متفاوتی به خود گرفته و در تمام موارد تمایزی میان بخش عمومی و خصوصی درون خانه 
وجود دارد؛ اگرچه امكان دارد این تمایز در فرم های فیزیكی و خصوصیات عملكردی متبلور نشده باشد. سازمان دهی 
فضای درون خانه، از دنیای بیرون و حوزۀ عمومی تأثیر می پذیرد و خانه نمی تواند به عنوان فضایی كاملًا خصوصی 

تلقی شود )مدنی پور 1394، 98(
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۲. روش انجام پژوهش
انتخاب روش انجام پژوهش وابسته به هدف، ماهیت موضوع و امكانات اجرایی آن است. لذا با توجه به موضوع 
سعی شده است در پژوهشی كیفی و با استفاده از روش مردم نگاری تاریخی به سؤالات پژوهش پاسخ داده شود. 
مردم نگاری به معماران و طراحان می آموزد كه چگونه فعالانه به دانش مردم در مورد فرهنگ خود گوش دهند. این 
رویكرد به ارزش ها و كیفیت ها ساختار می بخشد. البته معماری، فضا و مكان را می توان با استفاده از روش های مختلف 
مورد مطالعه قرار داد؛ لیكن روش های مردم نگاری )شناختی یا معنایی و تاریخی( برای معماری، كاربردی هستند و 
 .)Cranz 2016, xii- xiii( نیز رویكرد باز و استقرایی آن ها برای مطالعۀ اجتماعی موضوعات جدید مناسب است
مردم نگاری تاریخی، بازسازی هم زمان فرهنگ گذشته با استفاده از اسناد مكتوب معاصر و تاریخ های قومی دیرینه و 
تاریخ عامیانه، از تاریخ اقوام متمایز می شود. مردم نگاری تاریخی همچنین، بهره برداری از وابستگی های متقابل با تبادل 
 Douglas and( است )روش ها )نقد مستند و كار میدانی( و دیدگاه ها )گذشته مردم، خانواده و همچنین تاریخ سیاسی
Di Rosa 2020, 9-12(. هادسون12 معتقد بود مردم نگاری تاریخی، توجه به تاریخ عامه و باورهای خود مردم دربارۀ 
گذشتۀ خود است )همان، 8(. مردم نگاری تاریخی اصولی كه خلاقانه با تاریخ فرهنگی درگیر است، می تواند مفهوم 
فرهنگ را احیا كند و رویۀ مردم نگاری »نئومدرن« را ایجاد كند و نیز وحدت و تنوع هم زمان فرایندهای اجتماعی را 

.)Pritchard 1961( درك كند

۳. جامعۀ آماری
شهر خرم آباد در دورۀ قاجار محدود به پیرامون قلعۀ فلك الافلاك بوده است. در همۀ حمله هایی كه به لرستان می شد، 
هدف نهایی، مهاجمان شهر خرم آباد بود؛ زیرا بر سر راه های مواصلاتی و اصلی كاروانی قرار داشت. این شهر پیش از 
ورود قوای غرب در سال 1299 خورشیدی، مشتمل بر تعداد 780 دستگاه خانه و جمعیت آن كمی بیشتر از هشت هزار 
نفر بود )والی زاده معجزی 1380، 35(. از گذشته های دور تا چند دهۀ پیش، بخش مهمی از محدودۀ شهر را صدها باغ 
تشكیل می داد. گسترۀ این باغات ده ها برابر بیشتر از مساحت و محدودۀ شهر بود كه شرح آن ها در سفرنامه ها و در آثار 
مورخان آمده است. آب فراوان چشمه ها، قنات ها و نهرهای درون و برون شهر و نیز احاطه شدن شهر توسط ارتفاعات، 

وجود جنگل ها و مراتع از ویژگی های جغرافیایی خرم آباد بوده اند )تصاویر 1 و 2(.

تصویر 2: دورنمایی از شرق خرم آباد، بخشی از باغات و ارگ تصویر 1: دورنمایی از جنوب خرم آباد
حكومتی و پل تاریخی

تصاویر خرم آباد كه از فراز قلعۀ فلك الافلاك توسط جلیل الدوله قاجار در سال 1279ش عكس برداری شده اند: 
آرشیو كاخ موزۀ گلستان و نیز مركز اسناد میراث فرهنگی لرستان

امروزه بسیاری از خانه های دورۀ قاجار، شهر و یا برخی از جبهه های آن ها از بین رفته ، لذا با بررسی منابع مكتوب و 
تصویری و پژوهش های میدانی، اسناد معماری بخش های تخریب شده بازسازی و ترسیم  شده اند تا بتوان شیوۀ زندگی 
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زنان را در ارتباط با ساختار نخستین خانه ها مورد مطالعه قرار داد. از 67 خانه هایی كه توسط میراث فرهنگی استان 
شناسایی شده اند، 17 خانه دارای معماری قاجار بوده اند. از این تعداد، اسناد معماری 10 خانه  كه دارای شرایط ذیل بودند 
تهیه شد: 1. متعلق به اقشار مختلف جامعه بوده باشند؛ 2. در محله های متفاوت شهر واقع  شده باشند؛ 3. مصاحبه با 
كهنسالانی كه اجداد آنان مالكان خانه های مورد پژوهش بوده اند، امكان پذیر باشد؛ 4. مالكان نخستین خانه ها، سازندگان 
بناها بوده باشند. سپس به معرفی خانه ها و فضاهای آنان پرداخته خواهد شد. برای شناخت شیوۀ زندگی زنان خرم آباد 
در دورۀ قاجار، به روش اسنادی، به بررسی منابع پرداخته  شده و ازآنجاكه »آنچه در ارتباط با فرم مصنوع مهم است، 
شكل فرهنگی پاسخ به نیازهاست« )راپاپورت 1398، 93(، با مصاحبۀ عمیق و نیمه ساختاریافته با زنان و مردان كهنسال 
ساكن در این خانه ها، با طرح مباحثی چون چگونگی زندگی فردی و اجتماعی زنان، روابط همسایگی، چگونگی ارتباط 
با مهمان ها، مكان و زمان انجام فعالیت های جمعی، آداب ورسوم و ارتباط این مباحث با فضاهای خانه ها، به گردآوری 
بخشی از داده ها اقدام شد. فضاها، عملكردها و شیوۀ زندگی زنان در خانه های مورد پژوهش، بررسی  و پس از تجزیه  و 

تحلیل داده های حاصل از فرایندهای فوق، یافته ها مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

۴. پیشینۀ پژوهش
بینش نسبت  نیز كسب  و  پژوهش  با مسئله  پیشین  پژوهش های  اطلاعات  میان  ارتباط منطقی  برقراری  به منظور 
به جنبه های مختلف موضوع، به بررسی منابع نزدیك به مسئله پژوهش اقدام شده است. پژوهش ها در سه دسته 
طبقه بندی شده اند: مواردی كه به شیوۀ زندگی و زنان ایران پرداخته اند؛ پژوهش هایی كه به شیوۀ زندگی در خانه های 
دورۀ قاجار اختصاص دارند و مواردی كه به شیوۀ زندگی زنان در لرستان یا خرم آباد و مطالعه خانه های تاریخی آن 

پرداخته اند.
۴. 1. شیوۀ زندگی و زنان ایران

ورمقانی و سلطان زاده )1398( در پژوهشی تطبیقی، نقش جنسیت و فرهنگ معیشتی در شكل گیری خانه )مقایسۀ 
خانه های قاجاری گیلان و بوشهر را مورد بررسی قرار داده اند و با بیان اینكه جنسیت، بیانگر هویت اجتماعی و فرهنگی 
زن و مرد در جامعه است، به بررسی درجۀ اهمیت، ابعاد و مؤلفه های جنسیت در شكل دهی به مسكن سنتی پرداخته اند. 
ارمغان و همكاران )1394( در پژوهشی تاریخی، به بازتعریفِ نقشِ زن در خانواده و تأثیر آن بر تزییناتِ نقاشی و ساختارِ 
خانه های اعیانی تهران در دورۀ قاجار پرداخته اند. نتایج نشان داده اند ظاهر شدن زنان در جامعه كه پیش تر پوشیده و 
پنهان بودند و كم رنگ شدن مرزهای زنانه-مردانه باعثِ ایجادِ تغییر در فرهنگ زندگی شد. ورمقانی و همكاران )1394( 
در پژوهشی تاریخی-تفسیری، رابطۀ جنسیت و فضا در عرصه های خصوصی و عمومی دورۀ قاجار را بررسی كرده اند و 
در پی پاسخگویی به چگونگی تأثیرپذیری ویژگی های فضایی از هویت جنسیتی و نحوۀ استفاده از عرصه های خصوصی 
و عمومی در دورۀ قاجار بوده اند. ارمغان )1393( در رساله ای با روش كیفی و تفسیری-تاریخی تحول معماری داخلی 
و فرهنگ زندگی در عمارت های اعیانی دورۀ قاجار )كاخ ها و خانه های تهران( را مورد پژوهش قرار داده اند. یافته ها 
نشان داده اند كه تغییرات فرهنگیِ روی داده شامل ایجاد نوعی زندگی نمایشی التقاطی، تغییر شیوۀ زندگی، سست شدن 

مرزهای زنانه و مردانه، بازتعریف زن در جامعه و تغییر ساختار خانواده بوده است.
۴. ۲. شیوۀ زندگی در خانه های دورۀ قاجار

محمدزاده و همكاران )1401( »بازتاب جنسیت و سبك زندگی در خانه های دورۀ قاجار اردبیل« را با استفاده از روش 
توصیفی تحلیلی و تاریخی تفسیری مورد پژوهش قرار داده  و مكان مطبخ را به عنوان محور در نظر گرفته اند. بازایی 
و همكاران )1400( در پژوهشی تركیبی، تغییرات سبك زندگی و تأثیرات آن بر كالبد معماری و پیكره بندی فضایی 
خانه های بومی دورۀ قاجار و پهلوی شیراز را بررسی كرده اند. مرتاض هجری و همكاران )1400( در پژوهشی كیفی، 
به بررسی روابط متقابل سبك زندگی و سازمان فضایی خانه های شهرستان رشت پرداخته اند. مهری و همكاران 
اعیان نشین  خانه های  فضایی  روابط  بر  زندگی  شیوۀ  تأثیر  توصیفی تحلیلی،  روش  و  كیفی  پژوهشی  در   )1399(
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شیوۀ  تأثیر  توصیفی تحلیلی،  پژوهشی  در   )1399( یزدانفر  و  فاریابی  كرده اند.  بررسی  را  مازندران  در  قاجار  دورۀ 
زندگی بر سازمان فضایی خانه های شهرستان كرمان را بررسی كرده اند. مداحی و معماریان )1397( در پژوهشی 
توصیفی تحلیلی و تطبیقی، خوانش پیوند سازمان فضایی خانه و شیوۀ زندگی در معماری بومی شهر بشرویه را بررسی 
كرده اند. بمانیان و زندی )1396( در پژوهشی با عنوان »مسكن ایرانی و سبك زندگی« به احیای نقش سبك زندگی 
ایرانی اسلامی در مسكن ایرانی به عنوان یكی از پشتوانه های اصلی فرهنگ و تمدن ایران كهن پرداخته اند. یزدانفر و 
ضراب الحسینی )1394( در پژوهشی كیفی و مردم نگارانه، تأثیر شیوۀ زندگی بر سازمان فضایی خانه های شهرستان 

ارومیه را بررسی كرده اند.
۴. ۳. شیوۀ زندگی زنان در لرستان و مطالعه خانه های تاریخی خرم آباد

با توجه به رابطۀ نزدیك این بخش با موضوع مورد پژوهش، پژوهش های مرتبط مورد بررسی قرار گرفته اند. ناصری 
و امینی فارسانی )1401( در پژوهشی كمی، بهینه یابی فرم سایبان برای بازشوهای خانه های سنتی شهر خرم آباد 
و  ناصری  داده اند.  قرار  پژوهش  مورد  كشفی(  خانۀ  موردی:  )نمونۀ   Ecotec Analysis نرم افزار  از  استفاده  با  را 
همكاران )1401( در پژوهشی كمّی با استفاده از روش تحلیل آماری، به بررسی نظریه های سیستم تنظیم تناسبات 
در خانه های دورۀ قاجار خرم آباد پرداخته اند. در این پژوهش، تعدادی از خانه های قاجار خرم آباد مانند خانۀ رحیمی، 
بررسی  نمونه  به عنوان  جزایری  خانۀ  خانۀ خورشیدی،  خانۀ عصاره،  ابراهیمی،  خانۀ  خانۀ كشفی،  ابو،  آخوند  خانۀ 
تطبیقی  بررسی  به  توصیفی تحلیلی  از روش  استفاده  با  و  كیفی  پژوهشی  در   )1395( و همكاران  مؤمنی   شده اند. 
ویژگی های تزیینات آجركاری خانۀ آخوندابو خرم آباد و خانۀ سوزنگر دزفول پرداخته اند. محمدزاده و همكاران )1400( 
در پژوهشی كیفی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، تأثیرات ویژگی های فرهنگی بر چگونگی استقرار مطبخ 
در خانه های قاجاری خرم آباد و اردبیل را بررسی كرده اند. بابایی )1398( در پژوهشی كیفی »تغییر نقش اجتماعی و 
اقتصادی زنان در استان لرستان در دوران معاصر«، به بررسی ارمغان مدرنیته برای زنان لرستانی و تأثیر آن در شرایط 
اجتماعی و اقتصادی آنان پرداخته است. یوسفوند و همكاران )1397( در پژوهشی كیفی و با رویكرد تحلیل نظریۀ 
زمینه ای »فهم معنایی زن از مدرنیزاسیون در جامعۀ محلی لرستان«، جایگاه و شأن زنان لرستان را در فرازوفرودهای 

مدرنیزاسیون مورد پژوهش قرار داده اند.

5. خانه های مورد پژوهش و فضاهای كالبدی آنان
دَه خانه براساس اولویت های مطرح شده در روش پژوهش انتخاب شدند كه اسناد معماری آنان و همچنین فضاهای 
كالبدی و برخی ویژگی های مهم آنان در جدول 2 آمده است. فضاهای كالبدی عبارت اند از: حیاط، پیرنشین، هشتی، 
دالان، ایوان، مهتابی، طارمی، پله ها، پستو، اتاق های دودری، اتاق های سه دری، اتاق های پنج دری، اتاق روضه خوانی و 
حسینیه، اتاق بالاخانه در بام خانه ها در امتداد پلكان بام، مطبخ، تژگاه،13 زیرزمین، حوض، بادگیر، حوض خانه، گرمابه، 
آبریزگاه، چاه آب، نهر آب، انبار، محل نگهداری هیزم و زغال و مواد سوختی، محل نگهداری برخی پرندگان، محل 

نگهداری چهارپایان؛ البته كل این فضاها در تمام نمونه های موردی وجود نداشته اند.

جدول 2: نمونه های مورد پژوهش و فضاهای كالبدی آنان
راهنمای نقشه ها

  

 تخریب شده. بازسازی و ترسیم با توجه به منابع تصویری تاریخی، نقشه های سازمان نقشه برداری 
كشور سال 1335 و 1355 خورشیدی، مصاحبه با مالكان و پژوهش های میدانی: توسط نگارندگان.

 برداشت اسناد توسط نگارندگان.
 میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری لرستان :برداشت كنندگان خانه ها )خانۀ كشفی: 
عطا حسن پور ،صمیمی نسب؛ خانۀ ابوالقاسمی :حسن پور؛ خانۀ جزایری :محمدی اصل؛ 

مطبخ خانۀ سید رضا تفرشی :محمدی اصل؛ خانۀ عیسی زاده :محمدی اصل(

هشتی
دالان

آبریزگاه
حیاط
اتاق
تالار

حوض
چاه
نهر

باغچه
جعبه پله

طارمی
راهرو

اصطبل
انبار

حجره

پستو
ایوان
مطبخ
تژگاه

مهتابی
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تصاویر بنا و توضیحاتاسناد معماری )پلان ها، نماها و مقاطع( و فضاهای كالبدی خانه هانام بنا

1

ی(
رش

 تف
ضا

د ر
سی

نۀ 
خا

(

خانۀ حاكم خرم آباد در دورۀ ناصری و اهل تفرش. مساحت نخستین: 2030 
متر مربع. دارای ورودی به بیرونی، اندرونی، مطبخ خانه، دالان های زاویه دار و 

پیرنشین. فاقد راه ارتباطی با خانه های هم جوار.

2

بو(
د ا

خون
ی آ

اض
ۀ ق

خان
(

خانۀ قاضی خرم آباد در دورۀ ناصری و اهل خوزستان. مساحت نخستین: 950 
متر مربع. دارای دو ورودی: ورودی اندرونی، بیرونی. دالان  زاویه دار و پیرنشین. 
فاقد زیرزمین. جبهۀ شمالی دوطبقه. جبهۀ جنوبی یك طبقه. فاقد راه ارتباطی 

با خانه های هم جوار.

3

ی(
یر

جزا
نۀ 

خا
(

مساحت نخستین: 620 متر مربع، باقی مانده 180 متر مربع. دو ورودی: اندرونی 
دارای  هم جوار.  خانه های  با  ارتباطی  راه  فاقد  مالك.  دفترخانۀ  به  بیرونی  و 
دالان های مستقیم و عریض. فاقد پیرنشین. جبهۀ شمالی و جنوبی دوطبقه. 

دارای چاه آب در حیاط خانه.
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4

ن(
سیا

ما
ۀ ال

خان
(

مساحت نخستین 460 متر مربع. دارای یك ورودی. هم جوار با كاروانسرای 
سید رضا تفرشی در دو جبهۀ غربی و جنوبی. دالان مستقیم و عریض. فاقد 
و  جبهه های شمالی  جبهۀ شرقی.  در  حیاط همسایه  به  دسترسی  پیرنشین. 
جنوبی دوطبقه. دسترسی به واحدهای تجاری مالك از دالان جبهۀ شمالی. 

چاه آب در دالان.

5

ده(
ی زا

س
 عی

انۀ
)خ

مساحت 327 متر مربع. دارای یك ورودی. دو راه ارتباطی با همسایه در جبهۀ 
غربی در حیاط و طبقۀ اول. دالان مستقیم. فاقد پیرنشین، جبهۀ شمالی دوطبقه 

و جنوبی یك طبقه.

6

ی(
سم

لقا
بوا

ۀ ا
خان

(

مساحت 225 متر مربع. دارای یك ورودی. فاقد راه ارتباطی با همسایه های 
مجاور. دالان مستقیم و عریض. فاقد پیرنشین. جبهۀ شمالی دوطبقه و سایر 

جبهه ها یك طبقه.
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7

ی(
شف

لله ك
بدا

ۀ ع
خان

(

مساحت 610 متر مربع، باقی مانده 195 متر مربع. دارای یك ورودی كه به 
حیاط خانه و دباغ خانه صاحب خانه دسترسی داشته. دالان غیرمستقیم. فاقد 
پیرنشین و راه ارتباطی با خانه های هم جوار. دارای دو حیاط. دوطبقه و دارای 

اتاق بالاخانه در بام جبهۀ شمالی. نهر درون شهری در حیاط ها.

8

ی(
رز

حو
سلا

نۀ 
خا

(

دارای  باقی مانده 155 متر مربع.  مساحت نخستین: 480 متر مربع، مساحت 
یك ورودی. دالان مستقیم و عریض. فاقد پیرنشین. جبهۀ  شمال و جنوب در 

دوطبقه. دارای دسترسی به نهر درون شهری و چاه آب.

9

ی(
ارم

 ص
انۀ

)خ

مساحت: 330 متر مربع. دارای دو ورودی به معبر اصلی در جبهۀ شرقی و 
غربی. دالان مستقیم و عریض. فاقد پیرنشین. زیرزمین در جبهۀ جنوبی. فاقد 

راه ارتباطی با خانه های هم جوار. دسترسی به نهر در حیاط.
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10

ی(
لكِ

ۀ مَ
خان

(

مساحت 160 متر مربع. دارای یك ورودی. یك راه ارتباطی با همسایۀ مجاور 
در جبهۀ شرقی. فاقد دالان و پیرنشین و زیرزمین. جبهۀ شمالی دوطبقه و سایر 

جبهه ها یك طبق.

6. شیوۀ زندگی زنان خرم آباد
6. 1. عوامل مؤثر بر شیوۀ زندگی زنان خرم آباد در دورۀ قاجار

در معماری اساسی ترین عامل »مردم« هستند. مردم نه تنها ازنظر جمعیت شناسی، تعداد، جنس و نكاتی مانند آن در 
معماری اهمیت دارند و باید در تحلیل های معماری شناسایی شوند، بلكه نیازها، خواست ها، عادات، اعتقادات، باورها و 
شیوۀ زندگی آن ها نیز در معماری اهمیت فوق العاده و اساسی دارد )چرمایف و الكساندر 1394، 13(. انتخابی كه مردم 
در هر محیط می كنند، متأثر از جامعه و فرهنگ آن محیط است و به ویژگی هایی برمی گردد كه فرد در طول زندگی با 
خود همراه می سازد. فرهنگ، توصیفی از شیوۀ خاصی از زندگی است كه معانی و ارزش های خاصی را نه تنها در هنر 
و یادگیری، بلكه در نهادها و رفتار عادی بیان می كند. سازمان تولید و معیشت، ساختار خانواده، ساختار نهادهایی كه 
روابط اجتماعی را بیان می كنند یا حاكم می كنند، شیوه های مشخصی كه اعضای جامعه از طریق آن ها ارتباط برقرار 
می كنند، همگی بر شیوۀ زندگی و تحلیل آن تأثیرگذارند )Williams 1961, 41(. بررسی عوامل تأثیرگذار بر شیوۀ 
زندگی زنان خرم آباد در دورۀ قاجار نشان می دهد علاوه بر تأثیرگذاری عوامل اجتماعی و فرهنگی، ساختار سیاسی و 
همچنین اقتصادی و معیشت بر شیوۀ زندگی زنان، شیوۀ زندگی و معیشت و درآمد مردان نیز بر شیوۀ زندگی زنان مؤثر 
بوده و به عبارتی رابطۀ متقابلی میان شیوۀ زندگی زنان خرم آباد با شیوۀ زندگی مردان وجود داشته است؛ به طوری كه 

بازتاب آن را می توان در تمام سطوح زندگی خانوادگی و اجتماعی مشاهده كرد )نمودار 2(. 

نمودار 2: عوامل مؤثر بر شیوۀ زندگی زنان خرم آباد در دورۀ قاجار
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6. 1. 1. شیوۀ زندگی زنان خرم آباد در دورۀ قاجار
با بررسی منابع تاریخی مانند سفرنامه های سیاحان، كتب تاریخی و منابع تصویری، جنبه هایی از شیوۀ زندگی زنان 
مشخص گردید. این منابع در مورد شیوۀ زندگی، اغلب به نوع فعالیت های زنان و مردان و زمان آنان اشاره داشته  و در 
مورد نحوۀ انجام این فعالیت ها و مكان آنان، اطلاعات كمتری را بازتاب می دهند. لذا بخش دیگری از شناخت شیوۀ 

زندگی زنان، چگونگی انجام فعالیت ها و مكان آنان ازطریق مصاحبه میسر شد.
6. 1. ۲. شیوۀ زندگی زنان براساس منابع تاریخی

پژوهش دربارۀ شیوۀ زندگی زنان لرستان، بدون در نظر گرفتن شیوۀ زندگی مردان، كامل و جامع نخواهد بود و میان 
این دو ارتباط متقابل وجود دارد. بنابراین در برخی مواقع هر دو مورد در كنار یكدیگر دیده  شده اند. برخی از فعالیت های 
اقتصادی و شیوۀ معیشت و زندگی زنان و مردان لرستان در طی شبانه روز و سالانه كه در گزارش ها و منابع ثبت 
 شده  است، به این شرح اند: تهیۀ اطعمه و اقمشه و آذوقه طوایف و شهر به عهدۀ زنان است )قاسمی 1390(، تهیۀ 
سیاه چادر، ساختن انواع یراق اسب )راولینسون 1362، 155(، پشم چینی، پشم شویی، پشم ریسی، رنگرزی، قالی بافی، 
)ادموندز، دوبد،  پارچه بافی، خیاطی، خورجین دوزی  نمدی مخصوص اسب ها،  نمدی، پوشش های  زیراندازهای  تهیۀ 
و مینورسكی 1362، 178؛ سیاح محلاتی 1346، 235؛ بیشوپ 1375، 52؛ استارك 1364، 43(، تهیۀ هیزم و زغال، 
ساخت چپق، تهیه و فروش پوست سمور، محصولات باغی به خاطر وجود باغات انگور، گردو، انار، سیب، زردآلو، به، 
آلبالو، تولید انواع كشمش و تهیۀ میوه های خشك، رب انار )ادموندز، دوبد، و مینورسكی 1362، 165؛ افشار 1382، 143؛ 
سیاح محلاتی 1346، 235؛ كرزن 1373، 339؛ بیشوپ 1375، 52؛ ویلسون 1347، 300( تولید گوشت گوسفند و بز، 
پنیر، كره، روغن حیوانی، دوغ، كشك، ماست، پرورش قاطر )ادموندز، دوبد، و مینورسكی 1362، 181؛ سیاح محلاتی 
1346، 235؛ كرزن 1373، 339؛ بیشوپ 1375،52(، كشت انواع صیفی جات، گندم و برنج، ذرت، انواع حبوبات، شكار 
پرندگانی چون بلدرچین، تیهو، كبك و دراج، شكار بز كوهی و آهو، استخراج سرب و تهیۀ مهمات )افشار 1382،143؛ 
سیاح محلاتی 1346، 235؛ بیشوپ 1375،52؛ همدانی 1354، 147( تهیۀ مازو از درختان بلوط، كتیرا، )ویلسون 1347، 
300( پخت انواع نان محلی برای مصرف خانواده و فروش )نجم الدوله 1386، 63(، نظام اقتصادی و شیوۀ زندگی 
مردمان لرستان و به خصوص زنان، بیان كنندۀ نوعی آمیختگی میان فعالیت های روزانه و اشتغال آنان بوده و حجم 
بالایی از فعالیت ها و تولیدات را زنان انجام می داده اند؛ درعین حال تهیۀ بسیاری از محصولات نیز به فعالیت های مشترك 
زنان و مردان نیازمند بوده تا به محصول نهایی منتهی شود. این همكاری در عین تقسیم  كار، موجب برقراری تعادل 
نسبی قدرت بین آنان و نوعی همبستگی و ازطرفی موجب افزایش نقش زنان در تصمیم گیری های خانوادگی و امور 
اجتماعی بوده و نیز در بسیاری موارد، به اختیار تقریباً كامل دختران و زنان بر دارایی ها و درآمدهای خود منجر می شده 
است. برافروختن آتش تژگاه برای تهیۀ چای و صبحانه، تهیۀ خمیر و پختن نان، پشم ریسی، قالی بافی، پارچه بافی، 
خورجین دوزی، گیوه بافی و آژیه دوزی14 توسط زنان انجام می شده است. تهیۀ آب مصرفی خانواده به عهدۀ زنان و تهیۀ 
هیزم و مواد سوختی به عهدۀ مردان خانواده بوده است. بسیاری از مردان لرستان مدت هایی از سال را خارج از شهر و 
یا محل زندگی خود به دلایلی چون تجارت، كشاورزی، كوچ، تولید برخی اقلام درآمدزا و شركت در جنگ ها به سر 
می برده اند؛ بنابراین اختیار بسیاری از امور زندگی، تصمیم گیری ها به عهدۀ زنان بوده است. خرم آباد فصل هایی از سال 
را میزبان مردمان عشایر و روستایی بوده است. این افراد دارای وابستگی های خانوادگی و قومی با برخی از مردمان شهر 
بوده اند؛ به طوری كه براساس منابع یا در خانۀ اقوام و بستگان اقامت داشته اند یا دارای خانۀ شخصی و همین مراودات 
اجتماعی میان زنان عشایر و روستا با زنان شهری، سبب تأثیر متقابل آنان بر یكدیگر بوده تا جایی كه برخی هنرها مانند 
فرش بافی را زنان شهری از زنان روستایی و عشایر یاد گرفته و جاجیم بافی و پارچه بافی را زنان عشایر از زنان شهری 

و روستایی آموخته بودند.
6. 1. ۳. شیوۀ زندگی زنان خرم آباد براساس مصاحبه ها

علاوه بر منابع تاریخی، بخشی از داده ها ازطریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با افرادی كه گرچه برخی از آنان 
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به لحاظ بعُد زمانی در دورۀ قاجار زندگی نكرده  بودند، تجربۀ زندگی در خانه های مورد پژوهش را داشته و شیوۀ زندگی 
زنان، به ویژه مادر و مادربزرگ ها و پدر و پدربزرگ های خود را دیده یا شنیده بودند، به دست آمد. با توجه به اینكه شیوۀ 
زندگی زنان و مردان خرم آباد دارای ارتباط متقابل بوده، علاوه بر زنان، با مردان نیز مصاحبه انجام شد. تعداد 6 نفر از افراد 
شركت كننده در مصاحبه خانم بودند كه با كدهای A1-A6 مشخص  شده اند و متولدین بازۀ زمانی بین سال های 1321ـ 
1289 شمسی بودند و تعداد 5 نفر از شركت كنندگان در مصاحبه نیز آقا بودند كه با كدهای B1-B5 مشخص  شده اند و 
متولدین بازۀ زمانی بین سال های 1329ـ 1310 شمسی را شامل می شدند. طی مصاحبه، سؤالات و مباحثی دربارۀ شیوۀ 
زندگی زنان و مردان با محوریت موضوعاتی كه در تصویر 4 با عنوان »عوامل مؤثر بر شیوۀ زندگی زنان خرم آباد در دورۀ 
قاجار« به آنان اشاره  شده است، مطرح شدند. مصاحبه شوندگان حین مصاحبه زوایای دیگری از شیوۀ زندگی زنان را 
مطرح می كردند. به منظور سنجش دقت مصاحبه شوندگان، برخی سؤال ها به صورت تكراری ولی به شیوه های گوناگون 
مطرح می شدند. در ادامه، فعالیت های زنان و فضای كالبدی متناسب آنان كه در بررسی منابع تاریخی و مصاحبه ها به 

 دست  آمده است، آورده شده اند )جدول 3(.
جدول 3: فعالیت های زنان در زندگی و فضای كالبدی-زمانی متناسب با فعالیت ها )رنگ های به كاررفته متناسب با راهنمای جدول 2 هستند.(
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تهیۀ میوه های خشك
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تهیۀ برخی مواد لبنیاتی
جدا كردن برنج از سبوس

پشم شویی
پشم ریسی

رنگرزی
فرش بافی

جاجیم بافی
دوخت ودوز و خیاطی

صنایع دستی: فرش، آژیه
پختن شیرینی سنتی

تعویض لباس خود
تعویض لباس كودكان

استحمام خود
استحمام كودكان

خرید مایحتاج روزانه
خرید پارچه، كفش

معاشرت با همسایگان
استقبال از مهمان غریبه 

و آشنا
پذیرایی از مهمان آشنا

پذیرایی از دوستان و اقوام
 پذیرایی از مهمان غریبه

محل خواب مهمانان غریبه
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برگزاری جشن ها: نوروز، 
ازدواج

شركت در مراسم سوگواری 
و مذهبی

7. تحلیل یافته ها
همۀ محیط های انسان ساخت نتیجۀ انتخاب راه حل هایی از بین تمامی گزینه های ممكن اند. انتخاب های خاصی كه 
جامعه »روا« و عرف می شمارد، مظهر فرهنگ آن جامعه است. درحقیقت یكی از راه های بررسی فرهنگ، نظر كردن 
به عام ترین انتخاب های جامعه است. روایی انتخاب هاست كه در هر فرهنگ، اماكن و بناها را از اماكن و فرهنگ های 
دیگر متمایز می كند. این انتخاب های روا بر شیوه ای كه انسان ها تعامل می كنند و شیوه ای كه مكان و زمان را سازمان 
می دهند، تأثیر می گذارد )راپاپورت 1382، 68(. ساختمان ها و فضاهای زندگی از داخل براساس طرح های فرهنگی 
معینی تقسیم بندی می شوند )هال 1392، 125(. به عبارتی فضاهایی كه زندگی روزمره در آن ها رخ می دهد، بازتابی از 
فرهنگ، ایدئولوژی ها، ویژگی ها و ارزش های اخلاقی و اجتماعی جامعه هستند كه در چگونگی تعیین عرصه های زندگی 
خصوصی و زندگی جمعی نمایان شده اند. در ادامه به یافته های حاصل از بررسی ارتباط شیوۀ زندگی زنان خرم آباد بر 

چگونگی تعریف عرصه های زندگی خصوصی و زندگی جمعی در خانه های دورۀ قاجار پرداخته خواهد شد.
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7. ۱. وجود سه حوزه برای فعالیت های زنان: خانۀ خود، خانۀ همسایه، خارج از خانه
در جدول 3 فعالیت های زنان در زندگی و فضای كالبدی متناسب با آن ها ذكر شد. زنان علاوه بر انجام فعالیت های خود 
در فضاهای كالبدی خانۀ خود، فعالیت هایی را نیز در خانه های همسایگان خود انجام می داده اند، لذا سه نوع فضا برای 

فعالیت های زنان قابل استنباط است:
فضاهای كالبدی خانۀ خود.	 
فضاهای كالبدی خانۀ همسایه ها.	 
فضاهای خارج از خانۀ خود و همسایه ها یا به عبارتی معابر، فضاهای محله و شهری )نمودار 3(.	 

نمودار 3: میزان فعالیت های زنان در سه حوزه و فضاهای كالبدی متناسب با فعالیت ها

»من خیلی برای خرید بیرون نمی رفتم. شوهرم مسئول خریدای خونه بود؛ البته چیزای مربوط به خودم و بچه ها مثل 
كفش یا پارچه رو خودم می خریدم. علاوه بر كارهای خونه توی كار قنادی هم به شوهرم كمك می كردم. همسایه ها 
میومدن خونۀ ما آب مصرفی خونواده شون رو می بردن و در اوقات فراغت كنار هم پشم ریسی می كردیم. مطبخ رو 
كارگاه كرده بودیم. كارای آشپزی رو توی حیاط، ایوان، مهتابی، كنار نهر داخل حیاط و تژگاه داخل حیاط انجام می دادم 
و ماه های سرد، خیلی از كارا و پخت وپز رو روی تژگاه داخل اتاقا انجام می دادم. همسایه ها برای استفاده از مطبخ خونۀ 
ما نمیومدن، چون مطبخ رو به كارگاه تبدیل كرده بودیم و البته ساعت هایی از روز هم شوهرم توی خونه به كار قنادی 

مشغول بود« )پاسخ متعلق به خانم كد A3: متولد 1289ش(. 
»خانومای خونۀ ما همیشه به آب تمیز و آشامیدنی به مقدار زیاد دسترسی داشتن. در گذشته همیشه تأمین آب 
مصرفی خونواده ها به عهدۀ زنان بود و كار پرزحمتی بود، چون بعضی از حیاطا به چاه یا نهر درون شهری دسترسی 
نداشتن. بنابراین خانوما از خونۀ همسایه هایی كه آب داشتن، آب مصرفی خونواده رو تهیه می كردن« )پاسخ متعلق به 

آقا كد B4: متولد 1310ش(. 
»خونۀ ما چاه آب داشت و خانومای همسایه تقریباً تمام روز برای بردن آب مورد نیازشون به حیاط ما میومدن و 
بعضی  وقتا ساعت ها با خانومای خونۀ ما دور هم می نشستن به خصوص در اوقات فراغت. پدرم می گفت قدیما همسایه ها 
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خیلی باهم ارتباط داشتن« )پاسخ متعلق به آقا: كد B1، متولد 1314ش(. 
»خونۀ ما انتهاش بن بسته. دالان پهن و بزرگی داره. چاه آب خونۀ ما توی دالان بود. در حیاط ساعت ها برای 
همسایه ها باز بود. كارای آشپزی و شست وشو و نگهداری از بچه ها و خرید برخی مایحتاج روزانه رو به عهده داشتم. 
بیشتر كارام رو توی ایوان، حیاط، طارمی، كنار حوض، تختای توی حیاط، تژگاه های توی حیاط و مطبخ انجام می دادم. 
با بعضی همسایه ها دور هم توی حیاط جمع می شدیم و پشم ریسی و بافندگی و بعضی كارای آشپزی رو باهم انجام 

می دادیم« )پاسخ متعلق به خانم: كد A6، متولد 1311ش(. 
ایوان های حیاط بود كه چند تژگاه داشت: یكی برای پختن نان و بقیه پخت وپز.  از  »مطبخ ما درحقیقت یكی 
این مطبخ بین اهل خونواده مشترك بود و بعضی  وقتا هم همسایه ها به حیاط ما میومدن و از مطبخ و هیزما استفاده 
می كردن. برای پخت نان هم بعضی  وقتا همسایه ها از تژگاه مخصوص پخت نان در مطبخ ما به نوبت بین خودشون 
 A2 شیوۀ زندگی زنان خانه، متولد 1310ش، مشابه پاسخ خانم كد B4 استفاده می كردند« )پاسخ متعلق به آقا: كد

متولد 1312(. 
»حیاط ما دو تا در داشت: رفت وآمدای همسایه ها از دری بود كه دالان داشت. خانومای خونه شستن ظروف رو 
كنار حوض انجام می دادن. حیاط ما چاه آب نداشت، ولی نهر آب از حیاطمون می گذشت. 5 یا 6 ساله بودم كه یادم 
میاد همسایه ها ظرفاشون رو توی حیاط ما می شستن و موقع رفتن آب مورد نیازشون رو با خودشون می بردن. مثلًا 
ما می دونستیم كه محله درب باباطاهر )محله ای كه خونۀ ما اونجاست( شب گذشته شام یا ناهار چی خوردن. بعضی 
از همسایه ها هم فقط برای بردن آب میومدن. اون موقع قلیون كشیدن بین خانوما و آقایون مرسوم بود. مرحوم مادرم 
قلیون تمیز و نقره ای زیبایی داشت. با قلیون و چای از خانومای همسایه پذیرایی می كرد. پدرم به جز مادرم دو همسر 
دیگه هم داشت. ما صبح اول وقت درای حیاط رو برای خانومای همسایه باز می ذاشتیم و آخر شب اونا رو می بستیم. 
بعضی  وقتا خانومای خونۀ ما برای شست وشو و استفاده از آب ممكن بود كه نوبت بگیرند . البته قدم همسایه ها همیشه 
سر چشم ما بود. اون موقع پوششا فرق می كرد. مادرم لباس بومی می پوشید: پیراهن بلند و روسری گُلوَنی، و موهاش رو 
می بافت و از زیر گلونی بیرون می داد، ولی عمه هام جلوی من كه یه پسر 6 یا 5 ساله بودم همیشه نقاب داشتن. بیرون 
هم می رفتن، چادر و نقاب داشتن« )پاسخ متعلق به آقا: كد B4، متولد 1310ش، مشابه پاسخ آقا كد B2 در مورد شیوۀ 

زندگی مادرش، متولد 1329(.
درصد  انجام می داده اند، 26  خانۀ خود  در  را  فعالیت های خود  درصد  زنان حدود 67  داده ها؛  بررسی  به  توجه  با 
فعالیت های خود را در خانۀ همسایه)ها( و حدود 7 درصد از فعالیت ها به فضای خارج از خانه مرتبط بوده است )نمودار 4(.

نمودار 4: درصد فعالیت های زنان در فضاهای كالبدی خانۀ خود ـ فضاهای خانۀ همسایه ـ فضاهای خارج از خانه
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از میان 11 مصاحبۀ انجام شده پاسخ های 8 مصاحبه شونده دربارۀ این مبحث به یكدیگر شباهت داشت. پاسخ های 
متفاوت متعلق به مصاحبه شوندگانی بود كه غیربومی و دارای خانه هایی با الگوی اندرونی-بیرونی بوده و به ندرت از 

عرصه ها و فضاهای خانۀ همسایه استفاده می كرده اند. 
»حیاط )خانه( ما اندرونی-بیرونی بود. قسمت بیرونی محل كار پدرم بود. پدرم روحانی و زمین دار بودن. اجداد ما 
اواسط قاجار به خرم آباد اومدن. پدرم دو همسر داشتن. مادرم خونه داری و تربیت فرزندان و كارایی مانند فرش بافی و 
پشم ریسی انجام می داد. خونوادۀ ما به آموزش و علم اهمیت می دادن، البته بیشتر برای مردان خونواده. دخترا ابتدا فقط 
اجازۀ آموختن قرآن را داشتن. بعدها برای یادگیری خوندن و نوشتن برامون معلم سرخونه گرفتن تا اینكه بالاخره من 
و خواهرم تونستیم با پادرمیانی افرادی از خونواده، تا دیپلم درس بخونیم. البته چون دیر به مدرسه رفتم از همكلاسیام 
ازلحاظ سن بزرگ تر بودم. پدرم مقداری پول به عنوان خرجی روزانه كه غالباً صرف مواد خوراكی می شد در اختیار مادرم 
قرار می داد و مرد خدمتكار خونه خریدا را انجام می داد. بعضی كارای خونه را پدرم انجام می داد. دو خدمتكار داشتیم. 
یكی مرد كه در قسمت بیرونی خونه بود و دیگری زن كه در اندرونی خونه بود و كارایی مثل نظافت خونه و شستن 
لباسا و ظروف را به عهده داشت. معمولًا خانوما اجازۀ بیرون رفتن برای خرید رو نداشتن، مگر برای رفتن به حمام یا 
دیدوبازدید با اقوام. برای نمونه خدمتكار خونه تعدادی كفش با مُدلای مختلف به خونه می آورد و ما انتخاب می كردیم. 
در آن دوران، لباس آماده توی بازار نبود و تعدادی نمونه پارچه برای ما به خونه می آوردن و سپس از نمونه ای كه انتخاب  
شده بود، پارچه می خریدن و آن را به خیاط خونواده می دادن تا برای ما بدوزه. در اون دوره خانوما درصورتی كه درآمدی 
داشتن، اختیار چگونگی مصرف كردن درآمد خودشون رو داشتن. فقط افراد محرم حق ورود به اندرون رو داشتن. مادرم 
بعد از نماز صبح مدت كوتاهی استراحت می كرد و بعد به كمك خدمتكارای خونه، وسایل صبحونه را آماده می كردن. 
كارایی مانند تهیۀ ناهار و مدیریت در امر شست وشو و نظافت خونه به كمك خدمتكارا شروع می شد. توی حیاط حوض 
آب داشتیم كه آب اون از چشمه های شهر تأمین می شد و محل شستن ظروف و لباس و... بود. خانومای همسایه حق 
استفاده از حیاط ما و آب روان و مطبخ رو نداشتن. ما با پدربزرگ و مادربزرگ و دو همسر پدرم و با برادرای متأهلم توی 
این خونه زندگی می كردیم« )پاسخ متعلق به خانم كد A5 در مورد زندگی مادرش و خودش: متولد 1320ش، مشابه 

پاسخ آقا كد B5 در مورد زندگی زنان خانه: متولد 1314ش(.
7. ۲. كیفیت فضاهای كالبدی )فضاهای باز، نیمه باز و فضاهای بسته( مورد استفادۀ زنان در خانۀ 

خود و خانۀ همسایه
بررسی ها نشان می دهد فضاهای مورد استفادۀ زنان متنوع بوده و تقریباً از تمام فضاهای خانۀ خود استفاده می كردند: 
فضاهای باز، نیمه باز و فضاهای بسته. از فضاهای خانۀ همسایه نیز استفاده می شده است: فضاهای باز، نیمه باز و 

فضاهای بسته )جدول 4(.

جدول 4: كیفیت فضاهای كالبدی )فضاهای باز، نیمه باز و فضاهای بسته( مورداستفاده زنان در خانۀ خود و خانۀ همسایه

نام بنا
 فضاهای باز خانۀ خود

 فضاهای نیمه باز خانۀ خود
 فضاهای بستۀ خانۀ خود

 فضاهای باز خانۀ همسایه
 فضاهای نیمه باز خانۀ همسایه

 فضاهای بسته خانۀ همسایه
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پس از بررسی های انجام شده مشخص شد كه میزان استفادۀ زنان از فضاهای باز، نیمه باز و بسته، متفاوت بوده است 
)نمودار 5(.

نمودار 5: فعالیت های زنان در فضاهای باز و نیمه باز و بستۀ خانۀ خود و همسایه

زنان حدود 39% فعالیت های خود را در فضاهای نیمه باز خانۀ خود انجام می داده اند: ایوان، مهتابی، طارمی در طبقۀ 
اول، و طاق های پیرامون حیاط، تژگاه های واقع شده در حیاط یا طاق های )ایوانچه( پیرامون حیاط، در طبقۀ همكف. به 
عبارتی بیشترین فعالیت های زنان در فضاهای نیمه باز خانۀ خود انجام می شده است. این فضاها اغلب در طبقۀ اول قرار 
داشته اند و در بسیاری موارد به حیاط خانه های همسایه ها دارای دید و اشراف و راه دسترسی نیز بوده اند. حدود %31 
از فعالیت ها نیز در فضاهای باز خانه انجام می شده است: حیاط، تخت های پیرامون حوض و باغچه، بام، حوض و چاه 
آب و نهر جاری در حیاط. به جز بام بقیۀ فضاها در طبقۀ همكف قرار داشته اند. هر دو فضای باز و نیمه باز از نور طبیعی 
و دید بهره مند بوده اند. فضاهای بسته حدود 30% از محل فعالیت ها را به خود اختصاص داده اند. البته میزان استفاده از 
فضاهای باز و نیمه باز و بسته به فصل های سال نیز وابسته بوده است. درواقع حدود 70% فعالیت های زنان در فضاهای 
باز و نیمه باز خانه انجام می شده است )نمودار 6(. استفاده از فضاهای خانۀ همسایه نیز رایج بوده است؛ به طوری كه زنان 
از میزان فعالیت هایی كه در خانۀ همسایه به انجام آن ها مشغول بوده اند، حدود 40% در فضاهای باز خانۀ همسایه انجام 
می شده است. فعالیت های انجام شده در فضاهای نیمه باز حدود 36% و فعالیت های انجام شده در فضاهای بسته خانۀ 
همسایه حدود 24% بوده است. به عبارتی فضاهای باز خانۀ همسایه بیشترین فضاهای مورد استفادۀ زنان همسایه بوده 
و سپس فضاهای نیمه باز. در كل، حدود 76% از فعالیت های زنان در خانۀ همسایه، در فضاهای باز و نیمه باز صورت 
می گرفته است )نمودار 7(. به نظر می رسد فضاهای باز و نیمه باز خانه ها عرصه های زندگی خصوصی ساكنان نبوده اند؛ 
بلكه به نوعی عرصۀ زندگی نیمه خصوصی و حتی در مواردی عرصۀ زندگی جمعی نیز بوده اند. با توجه به اینكه زنان 
حدود 24% فعالیت های خود را نیز در فضاهای بستۀ خانۀ همسایه همچون اتاق و مطبخ انجام می داده اند، می توان نتیجه 
گرفت كه اتاق و مطبخ نیز در مواردی علاوه بر اینكه عرصۀ زندگی خصوصی بوده اند، در برخی مواقع عرصۀ زندگی 

نیمه خصوصی و محل تعاملات اجتماعی نیز بوده اند.
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7. ۳. ترجیح عرصه های زندگی نیمه خصوصی و زندگی جمعی بر عرصه های زندگی خصوصی
بررسی ها نشان می دهد زنان برخی فضاهای خانۀ همسایه ها را برای برخی امور ترجیح می دادند. به عبارتی، حدود 
و قلمرو زنان فقط به خانۀ خود محدود نبوده است. از كل فعالیت هایی كه زنان در خانۀ خود انجام می داده اند، برای 
به  استفاده می كرده اند.  خانه های همسایه های خود  كالبدی  فضاهای  از  نیز  فعالیت ها  از همان  انجام حدود %46 
عبارتی، ترجیح می داده اند برخی از فعالیت های خود را در جمع همسایه ها و در عرصۀ زندگی جمعی انجام دهند. 

)نمودار 8(.
»یادم میاد وقتی بچه بودم، بعضی از همسایه ها كه با مادرم رابطۀ صمیمی داشتن، اسباب پختن ناهار یا شام 
خودشون رو به خونۀ ما میاوردن: دیگ و ظروف و مواد غذایی. خیلی وقتا بیش از یه غذا روی اجاقای خونۀ ما بود. 
نمی دونستیم كدوم ناهار خودمونه. ظهر كه می شد همسایه ها قبل از اینكه به خونۀ خودشون برن، یه  كاسه از غذای 
خودشون رو برای ما می ذاشتن و مادرم هم سهم اونا رو از غذای خودمون می داد یا براشون می فرستاد در خونه شون. 
این رسم خیلی خوبی بود كه از سال های خیلی دور اینجا رایج بوده و الان خیلی كم رنگ شده. بهش می گفتن 
"كاسِم سا" یعنی كاسۀ همسایه. همیشه سر سفره ها كاسه های رنگارنگ همسایه ها بود. همسایه ها چه اونایی كه توی 

یه خونه زندگی می كردن و چه سایر همسایه ها، برای همدیگه از غذای خودشون می فرستادن. خودمم همین طور 
زندگی می كردم« )پاسخ متعلق به خانم كد A1 در مورد شیوۀ زندگی مادرش و خودش: متولد 1321ش(.

»اون موقع با همسایه ها خیلی ارتباط داشتیم. همسایه مثل خونواده بود. باهم سفر می رفتیم. خیلی وقتا توی 
حیاط با مادرم دور هم جمع می شدن و كارهای صنایع دستی انجام می دادن یا توی مطبخ یا تژگاه های حیاط ما نون 
یا غذا می پختن. توی روزای گرم جلوی آفتاب یا روی آتش آب گرم می كردیم و توی حیاط دیواره های پارچه ای 
با ملافه درست می كردیم و دوش می گرفتیم، هم خودمون و هم خانوما و دخترای همسایه. چای می خوردیم و در 
آخر، خونۀ خودشون می رفتن. موقعی این كارا رو می كردیم كه مردا خونه نبودن یا اگه هم بودن، توی اون اتاق 
اولی دم درب ورودی حیاط استراحت می كردن. من هنوز هم مثل مادرم زندگی می كنم و رسم كاسِم سا رو به  جا 
میارم؛ هرچند الان خیلی كم رنگ شده« )پاسخ متعلق به خانم كد A4 دربارۀ شیوۀ زندگی مادرش و خودش: متولد 

1325ش(.

نمودار 7: فعالیت های انجام شده در فضاهای خانۀ همسایهنمودار 6: فعالیت های انجام شده در فضاهای خانۀ خود

نمودار 8: ترجیح زنان به انجام فعالیت های خود
در جمع همسایه ها و خلق عرصه های زندگی جمعی
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7. ۴. چگونگی جابه جایی عرصه های زندگی زنان
»افرادی كه در فرهنگ های مختلف بار می آیند، در جهان های ادراكی و حسی كاملًا متفاوتی زندگی می كنند و این 
موضوع را می توان با توجه به شیوۀ جهت گیری آن ها در فضا و چگونگی حركت آن ها از یك مكان به مكان دیگر 
دریافت« )هال 1392، 90(. به عبارتی، چگونگی حركت در فضا، تعریف كنندۀ عرصه های گوناگون زندگی است. بنابراین 
می توان با بررسی بعد زمانی-مكانی فعالیت های زنان و اینكه ازلحاظ زمانی، آن ها چه فعالیت هایی را در كدام فضاهای 
كالبدی انجام می داده اند، عرصه های گوناگون زندگی آنان و نیز چگونگی جابه جایی این عرصه ها را در طی شبانه روز 
دریافت. با توجه به بررسی های انجام شده و جدول 4، دو دسته فعالیت قابل استنباط است: نخست فعالیت هایی كه در 
زمان در مكان خاص در طی شبانه روز انجام می شده اند و دوم فعالیت هایی كه در فضاهای خاص ولی در بازۀ  زمانی 
گوناگون و متغیر و یا مكرر انجام می شده اند. با توجه به بررسی ها، نخستین فعالیت های زنان در زندگی روزمره از فضای 
بسته خانۀ خود یعنی اتاق ها آغاز می شده  و سپس دامنۀ انجام فعالیت ها به فضاهای نیمه باز یا فضاهای باز خانه و برخی 
فعالیت ها نیز به فضاهای باز، نیمه باز و فضاهای بسته خانۀ همسایه ها نیز گسترش می یافته اند. فعالیت هایی چون تهیۀ 
برخی صنایع دستی مانند پشم ریسی، فرش بافی، ماشته بافی، رنگرزی، دوخت ودوز و سایر فعالیت های مشابه اغلب در طی 
شبانه روز مكرراً و در زمان ها و در فضاهای متغیر انجام می شده اند. به عبارتی، مكان انجام این فعالیت ها در فضاهای باز 
و نیمه باز و بستۀ خانۀ خود و همسایه مدام درحال جابه جایی بوده اند و درنهایت دامنۀ انجام فعالیت های زنان مجدداً به 

فضاهای خانۀ خود، اتاق ختم می شده اند )نمودار 9(.

نمودار 9: جابه جایی زنان در فضاهای كالبدی خانۀ خود و همسایه
7. 5. اشتراک عرصه های زندگی خصوصی و نیمه خصوصی با همسایگان: خلق عرصه های بزرگ تر

پیش تر اشاره شد كه شكل ارتباط بین بخش عمومی و خصوصی خانه و مفاهیمی چون حریم خصوصی و كنترل 
فضا نسبت به الگوهای رفتاری و فرهنگی خانوارها متغیر است. البته در تمامی موارد، تمایزی میان بخش عمومی 
و خصوصی درون خانه وجود دارد؛ اگرچه امكان دارد این تمایز در فرم های فیزیكی و خصوصیات عملكردی متبلور 
نشده باشند. نمودار 10 فعالیت هایی را كه زنان علاوه بر خانۀ خود در خانۀ همسایه ها نیز انجام می داده اند، نشان 
می دهد. این شیوۀ زندگی منجر به افزایش ارتباط میان همسایگان و درنتیجه به اشتراك گذاشتن فضاهای خانۀ خود 
با آنان می شده است. به عبارتی با به اشتراك گذاشتن عرصه های زندگی خصوصی و نیمه خصوصی خود با همسایه ها، 
عرصه های زندگی خصوصی و نیمه خصوصی بزرگ تری را ایجاد می كرده اند كه همین امر موجب به وجود آمدن 

عرصه های زندگی جمعی می شد.
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نمودار 10: فعالیت هایی كه زنان علاوه بر خانۀ خود در خانۀ همسایه انجام داده  و تعداد فضاهای كالبدی متناسب با آن ها

»خونۀ ما رو اجدادمون در دورۀ قاجار ساخته بودن. پدرم روحانی بودن. تاجر چرم و پوست بودن و دباغ خونه هم 
داشتن. تجارت فرش و زمین دار هم بودن. بعضی از فرشایی كه صادر می كردن، متعلق به لرستان بود. مادرم خونه دار 
بود و دختر یكی از خوانین عشایر و تنها همسر پدرم بود. به جرئت می تونم بگم در تمام امور به جز ازدواج فرزندان، مادرم 
ازطرف پدرم تام الاختیار بود. پدرم بخشی از درآمدش رو در اختیار مادرم قرار می داد. خودش پس انداز می كرد و مادرم 
هم با پس اندازی كه می كرد، زمین و ملك می خرید. قدیما درآمد اكثر زن ها مال خودشون بود، اینكه چطور خرج كنن. 
برخلاف مادرم و من، خواهرم كه 15 سال از من بزرگ تر بود، توی خونۀ شوهر اختیار هیچی رو نداشت. بخشی از 
نگهداری ما به عهدۀ دایه بود. شستن كهنه های بچه و لباسا و بخشی از كارای خونه به عهدۀ خدمتكارا بود. مادرم روی 
كیفیت نان مصرفی و پخت غذای اهل خونه حساس بود؛ بنابراین نان مصرفی و پخت وپز كل خانواده رو خودش انجام 
می داد. تربیت و شیر دادن بچه ها به عهدۀ مادرم بود. در اوقات فراغت پشمایی رو كه پدرم براشون می آورد، توی حیاط 
خونه تمیز می شست. بعد كه خشك می شدن، اونا رو با حوصله به نخ تبدیل می كرد و نخا رو توی حیاط رنگ آمیزی 
می كرد و با دستگاه مخصوص ماشته )جاجیم( می بافت كه كار هنرمندانه و سختی بود. مادرم دار قالی داشت و با نخایی 
كه خودش درست می كرد، قالیای زیبایی می بافت. خیاطی می دانست و لباسای خودش و ما دخترا رو با دست می دوخت. 
منم از ایشون خیاطی یاد گرفتم. خانومای همسایه توی حیاط ما دور هم جمع می شدن. بعضیاشون فن خودشون رو 
داشتن و به همدیگه یاد می دادن. بعضی چیزا رو از مادرم یاد گرفتم و بعضی دیگه رو از خانومای همسایه. بعضیا برای 
بردن آب به خونۀ ما میومدن یا بخشی از كارای پخت وپز رو توی مطبخ یا تژگاه های حیاط ما انجام می دادن. خیلی 
مهمان داشتیم؛ حتی بعضی  وقتا تا یك ماه خونۀ ما اقامت داشتن. بااینكه نامحرم بودن، پدرم می گفت بعضی افراد 
این قدر پاكی توی وجودشون هست كه نمی شه بهشون گفت نامحرم. توی خونۀ ما چند اتاق جداگانه همیشه برای خواب 

و استراحت مهمونا تمیز و مهیا بود« )پاسخ خانم دربارۀ زندگی مادرش: كد A4، متولد 1321ش(.
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تمایل برای به اشتراك گذاشتن عرصه های زندگی نیمه خصوصی و حتی خصوصی خود با همسایه ها در میان این 
مردم موجب به وجود آمدن تغییراتی در معماری خانه ها شده بود. راهكارهایی كه بتوانند این اشتراك فضایی را تقویت كنند:

ایجاد درب و راه دسترسی بین خانۀ خود و خانۀ همسایه ازطریق حیاط خانه؛	 
 ایجاد راه دسترسی به خانه های همسایه ها ازطریق حذف دیوارهای بلند جان پناه مابین خانۀ خود و همسایه در 	 

جبهه هایی كه با حیاط همسایه هم جوار بوده اند؛
 ایجاد راه دسترسی ازطریق مهتابی یا طارمی یا ایوان خانۀ خود به فضای مشابه یا حیاط خانۀ همسایه )تصویر 3 و 4(.	 

تصویر 3 و 4: راه)های( ارتباطی بین خانه های همسایه ها براساس منابع و مصاحبه ها

همسایه ها گاهی با یكدیگر فامیل بودند، گاه از یك قوم یا قبیله و گاه هیچ رابطۀ فامیلی با یكدیگر نداشتند. ساكنان 
یك خانه الزاماً همیشه محرم نبوده اند. تا اواسط پهلوی اول از شهر خرم آباد به نام »شهر فامیلی« یاد می شده و بسیاری 
از مردم شهر، بومی بوده و با یكدیگر آشنایی داشته اند. در خانه های مورد بررسی، خانه های دارای یك حیاط با استفاده 
از یك یا چند روش فوق به خانۀ یك همسایه یا بیشتر دارای راه ارتباطی بوده اند )خانۀ الماسیان، خانۀ عیسی زاده، 
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خانۀ ملكی(، مگر خانه هایی كه به دلیل موقعیت در بافت و هم جواری با چندین معبر )خانۀ كشفی، خانۀ صارمی( یا 
هم جواری با اماكن حكومتی و تجاری )خانۀ ابوالقاسمی، خانۀ سلاحورزی( امكان ایجاد راه دسترسی وجود نداشته است. 
در خانه های با الگوی اندرونی-بیرونی چنین تدابیری وجود نداشته و بلكه دارای بلندترین دیوارها در جبهه های هم جوار 

با همسایه ها بوده اند )خانۀ سید رضا تفرشی، خانۀ قاضی آخوند ابو، خانۀ جزایری(. 
ارتباطی داشت. بعدها كه بچه های هر دو خونواده كمی بزرگ تر شدن، به علت  »خونۀ ما به خونۀ همسایه راه 
تفاوت های فرهنگی این در ارتباطی بنا به مصلحت هر دو خونواده به صورت توافقی مسدود شد« )پاسخ متعلق به خانم 

كد A6: متولد 1311ش(.
»اون موقع از هزار تا زن یكی ممكن بود شغلش خارج از خونه  باشه. شغل مادرم خونه داری بود؛ مگر خونه داری 
شغل نیست؟! همین كه زن ها با كارای خودشون در هزینه ها صرفه جویی می كردن، خودش یه نوع درآمد بود. نظافت 
و نگهداری از بچه ها و خونه و پخت وپز، صنایع دستی و خیلی كارای دیگه؛ اینا كم زحمتی بود؟ از صبح تا شب زحمت 
می كشیدن. زندگی همسرم هم همین طور بود. كمتر برای خرید از بازار بیرون می رفتن؛ البته بودن خانومایی كه خودشون 
برای خرید به بازار میومدن، به خصوص زنان عشایر و روستایی. توی شهر تجارت خونه داشتم. همسایه ها به خونۀ هم 
خیلی رفت وآمد می كردن. حتی بعضی وقتا به جای اینكه خانوما از معبر به خونه های هم جوار رفت وآمد كنن، ازطریق راه 
دسترسی كه بین خونۀ خودشان با همسایه ها وجود داشت، باهم معاشرت می كردن. البته خونۀ ما به حیاط  همسایه ها راه 
ارتباطی نداشت و از سه سمت با معبر هم جوار بودیم، درعوض یكی از درای خونه تقریباً تا اواسط شب به روی خانومای 

همسایه  باز بود« )پاسخ متعلق به آقا كد B4 دربارۀ زندگی مادرش و همسرش: متولد 1310ش(.
»پدرم می گفت اون قدیما همسایه ها این قدر به هم اعتماد داشتن كه كمتر كسی در خونه ش یا در اتاقای خونه رو 

قفل می كرد« )پاسخ متعلق به آقا: كد B1، متولد 1314ش(. 
»خونۀ ما به حیاط همسایه، در و راه ارتباطی داشت. اهالی خونۀ ما ازطریق این راه ها باهم رفت وآمد می كردن. 
باهم  رو  نیمه های شب  تا  همسایه ها  و  می كردن  پهن  بساط  پشت بام  روی  سال  گرم  شبای  توی  مردم  اون موقع 
می گذروندن. البته فقط مردا روی بام می خوابیدن. بعدها به دلایلی این راه های ارتباطی كم كم مسدود شدن. مثلًا 
همسایه ها عوض شدن یا افراد غیربومی به شهر اومدن: نظامیا و افراد مهاجر. آخه تا اون موقع مردم شهر تقریباً همه 
همدیگه رو تا حدودی می شناختن یا نهایت با پرسیدن نام پدر یا مادر كسی، فوراً اصل ونسب افراد مشخص می شد« 
)پاسخ متعلق به آقا كد B2 دربارۀ دوران كودكی خودش و دیده ها و شنیده هایش از زندگی مادر و مادربزرگ : متولد 

1329ش، مشابه پاسخ آقا كد B1: متولد 1314ش، مشابه پاسخ آقا كد B3: متولد 1321ش(.
روابط  برای  فضاهایی  نیز  و  زنانه  خلوتی  و  خصوصی  زندگی  عرصۀ  پخت وپز:  فضاهای   .6  .7

خانوادگی و اجتماعی
مطبخ در خانه های قدیمی به عنوان فضایی زنانه شناخته می شد. بررسی ها سه نوع فضای پخت وپز را در خانه های 
دورۀ قاجار خرم آباد نشان می دهد: مطبخ به عنوان فضایی سرپوشیده، تژگاه)هایی( در حیاط و طاق های پیرامون حیاط 
و تژگاه های داخل اتاق ها. در برخی گزارش ها آمده كه زنان علاوه بر استفاده از مطبخ و تژگاه های خانۀ خود، از مطبخ 
و تژگاه های همسایه ها نیز استفاده می كردند. در خانه های مورد مطالعه به جز خانۀ سید رضا تفرشی، آخوند ابو و خانۀ 
جزایری كه هر سه دارای الگوی اندرونی -بیرونی هستند، در دیگر خانه ها امكان استفادۀ همسایگان از مطبخ و تژگاه 
یكدیگر فراهم بوده است: »اون موقع به جز مطبخ، خانوما از تژگاه های توی حیاط یا داخل طاقای پیرامون حیاط یا از تژگاه 
داخل اتاقا برای پخت وپز استفاده می كردن و همین طور برای كارای دیگه مثل رنگرزی نخا یا گرم كردن آب و حمام 
كردن كودكان یا خودشون و سایر اعضای خونواده. به همین دلیل در تمام اتاقا و حیاط و مطبخ فضاهایی برای نگهداری 
زغال وجود داشت. خانوما از هرجای خونه برای كاراشون استفاده می كردن« )پاسخ مشابه بین 8 مصاحبه شونده( لذا 
فضاهای پخت وپز خانه ها نه تنها خلوتی زنانه تلقی می شدند، بلكه در مواقعی فضاهایی برای برقراری روابط خانوادگی 

و اجتماعی نیز بوده اند.
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7. 6. 1. مطبخ
مطبخ در خانه های مورد بررسی بر دو نوع بوده اند: مطبخ به عنوان فضایی سرپوشیده كه نسبت به حیاط دارای پنجره 
بوده، مانند مطبخ  خانۀ سید رضا حاكم خرم آباد، خانۀ قاضی آخوند ابو، خانۀ جزایری، خانۀ كشفی، خانۀ سلاحورزی، 
خانۀ ابوالقاسمی، خانۀ الماسیان و خانۀ عیسی زاده؛ و مطبخ هایی نیمه باز در خانه هایی چون خانۀ كشفی، عیسی زاده، 
ابوالقاسمی، صارمی و ملكی كه همانند ایوان به حیاط دارای گشودگی و فاقد درب بوده اند. امكان دید به حیاط را داشته اند 
و بنابراین در هنگام پخت وپز امكان معاشرت با دیگر افراد در حیاط، ایوان، مهتابی و طارمی خانه نیز فراهم بوده است. 
این مطبخ ها مانند مطبخ های نوع قبل در جدارۀ خود دارای طاقچه ها با ابعاد متفاوت بوده اند كه برای نگهداری برخی 
مواد غذایی و برخی ظروف مورد استفاده قرار می گرفتند و همچنین دارای فضایی برای نگهداری هیزم یا زغال در حد 

مصرف روزانه بوده اند. 
»من از عشایر لرستان بودم. 15 ساله بودم كه با شوهرم كه ساكن خرم آباد بود و قنادی داشت، ازدواج كردم. مطبخ 
تبدیل به محل كار شوهرم شده بود و اونجا كارگاه قنادی بود. كم كم بهش كمك كردم و مهارت پیدا كردم. بعدها كه 
شوهرم فوت كرد، با وجود 13 تا بچه، توی خونه كارگاه رو حفظ كردم و برای مغازۀ فروش شیرینی كه داشتیم، یه آقا رو 
استخدام كردم. بعدها رب و ترشی و سركه هم درست می كردم و به قنادی می فرستادم كه فروخته بشن. از ایوان گوشۀ 
حیاط به عنوان فضای پخت وپز غذا و پخت نان استفاده می كردم و اونجا چند تا تژگاه ساخته بودیم. این طوری موقع 
كار كردن از احوال خونه و حیاط و ورودی خونه اطلاع داشتم و با همسایه ها كه برای بردن آب از نهر داخل خونه مون 
میومدن، معاشرت هم می كردم. هر اتاق  تژگاه جداگانه ای داشت كه برای درست كردن چای و گرم كردن نان و غذا و 

گاهی هم پختن بعضی غذاها از اون استفاده می كردم« )پاسخ متعلق به خانم: كد A3، متولد 1289ش(.
»مادرم اغلب اوقات كارای پخت وپز رو را توی ایوان و حیاط یا بعضی  وقتا توی اتاق انجام می داد. بعضی وقتا هم 
توی مطبخ. بستگی به این داشت در چه فصلی از سال هستیم. وقتی هوا سرد می شد، مادرم كارایی رو كه توی حیاط 

انجام می داد، توی مطبخ یا اتاق انجام می داد« )پاسخ متعلق به خانم دربارۀ زندگی مادرش: كد A4، متولد 1321ش(.
»بچه كه بودم یادم میاد مادربزرگ و مادرم بعضی كارا رو توی مطبخ انجام می دادن. بعدها همین طور همسرم. 
بخشی از مطبخ محل نگهداری هیزم بود. مثل ایوان نسبت به حیاط گشوده بود و در نداشت. خانومای خونه كه اغلب 
جاری بودن، به صورت مشترك از مطبخ استفاده می كردن. البته پدرم به جز مادرم دو زن دیگه هم داشتن« )پاسخ متعلق 

به آقا: كد B4، متولد 1310ش(.
»خونۀ ما اندرونی-بیرونی بود. مطبخ ما كنج حیاط قرار داشت. از حیاط بیرونی و هم اندرونی به اون دسترسی 
داشتیم. بزرگ بود و تا حدودی سیاه، ولی خیلی تاریك نبود. پنجره داشت. بعداً كم كم سفیدكاری شدن. بخشی از مطبخ 
به انبار هیزم و زغال اختصاص داشت. نان رو هم توی یكی از تژگاه ها كه مخصوص پخت نان بود، خانوم خدمتكار كه 
با شوهرش توی یه اتاق از خونۀ ما زندگی می كردن، می پخت. چند تا خونواده باهم زندگی می كردیم. همۀ خانوما از 
این مطبخ استفاده می كردن. فقط محرم ها حق داشتن وارد اندرونی بشن. البته خانومای همسایه حق استفاده از مطبخ 
و تژگاه های خونۀ ما رو نداشتن. خانومای ما لباس دوران قاجار می پوشیدن و روسری و نقاب داشتن، ولی خیلی از مردم 
شهر لباس بومی می پوشیدن؛ پیراهنای بلند با روسریایی به اسم گُلوَنی كه بخشی از سر رو می پوشاند و موهاشون بافته 

و نمایان بود« )پاسخ متعلق به آقا: كد B5، متولد 1314ش(.
7. 6. ۲. تژگاه های داخل حیاط و داخل طاق های پیرامون حیاط

از دیگر فضاهای پخت وپز »تژگاه« نام داشته كه در حیاط یا در طاق های پیرامون حیاط ایجاد می شده اند و درحقیقت 
اجاق هایی بوده اند برای افروختن آتش برای پخت وپز غذا و همین طور پخت نان و گرم كردن آب برای مصارف گوناگون 
و همچنین رنگرزی. این تژگاه ها را زنان یا مردان با خشت و گل در اندازه های مختلف می ساخته اند. همسایه ها هم 
برخی اوقات از این تژگاه ها برای پخت وپز غذا یا پختن نان یا رنگرزی استفاده می كرده اند كه همین امر موجب افزایش 

معاشرت زنان خانه با دیگران بوده است.
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7. 6. ۳. تژگاه داخل اتاق ها
تژگاه های داخل اتاق ها معمولًا مربع شكل و به ابعاد حدود 40 سانتی متر در كف اتاق حفر شده بودند. با وجود تژگاه در 
اتاق، بخشی از كارهای پخت وپز در شبانه روز به داخل اتاق منتقل می شد كه این امر در ماه های سرد سال شایع تر بوده 
است. همین امر موجب برقراری روابط خانوادگی بیشتر بوده به طوری كه زنان خانه علاوه بر انجام فعالیت های روزانه، با 

دیگر افراد خانواده به خصوص فرزندان و مهمانان نیز در ارتباط بوده اند. 
»خونۀ ما دو تا چیز رو زیاد داشت: اول پستو و دوم پله. توی پستوها و طاقچه ها هم همیشه زغال داشتیم، چون ما 
توی همۀ اتاقا تژگاه داشتیم و مرحوم مادرم برای گرم كردن خونه، دم كردن چای و یا پخت نان، بعضی  وقتا هم دَم 
كردن برنج و پختن بعضی غذاهای خاص به خصوص در ماه های سرد سال، از اون استفاده می كرد. تژگاه ها وسط اتاق 
نبودن. بیشتر نزدیك به پایین اتاق و نزدیك پنجره ها و درب ورودی بودن. ولی این قدر هم پایین نبود چون وقتی روی 
اونا كرسی قرار می دادیم، همه می تونستیم از چهارگوشۀ كرسی استفاده كنیم و بالاتر از تژگاه، توی اتاق اون قدر جا 
 ،A4 بود كه بازم بشه مثلًا سفره پهن كرد و از مهمون پذیرایی كرد« )پاسخ متعلق به خانم دربارۀ زندگی مادرش: كد

متولد 1321ش(.
»اتاقای ما تژگاه داشتن و بعضیاشون هم شومینه. با گرم شدن هوا كرسی رو از روی تژگاه برمی داشتیم و روی 
تژگاه رو می پوشاندیم و مادرم بیشتر از ایوان های حیاط و مطبخ برای پخت وپز استفاده می كرد. ولی در فصلای سرد 
همیشه تژگاه روشن بود و از اون برای پخت وپز بعضی غذاها و دَم كردن چای و پخت نان و روشن كردن قلیون استفاده 

می كردیم« )پاسخ متعلق به آقا: كد B4، متولد 1310ش(.

8. بحث در نتایج
پژوهش های پیشین دربارۀ خانه های تاریخی خرم آباد اغلب بر كالبد بنا، تأثیرات اقلیم بر معماری خانه ها و تزیینات آنان 
پرداخته اند )پژوهش های ردیف 1 و 2 و 3(. در یك پژوهش، تأثیرات خصوصیات فرهنگی بر چگونگی استقرار مطبخ در 
خانه های قاجاری خرم آباد و اردبیل پرداخته  شده است )ردیف 4(. در دو پژوهش ردیف 5 و 6 به نقش های اجتماعی و 
اقتصادی زنان در دوران معاصر و نیز وضعیت زنان جامعۀ محلی لرستان درنتیجه فهم آنان از مدرنیزاسیون پرداخته اند. 

در ادامه، حوزه های اشتراك و افتراق و نتایج این پژوهش های آورده شده اند.
جدول 5: حوزه های اشتراك و افتراق پژوهش های انجام شده با پژوهش حاضر 

موضوعات و نتایج پژوهش عنوان پژوهش
ناصری و ۱

امینی فارسانی 
)۱40۱(

بهینه یابی فرم سایبان برای بازشوهای 
با  خرم آباد  شهر  سنتی  خانه های 
 Ecotec Analysis استفاده از نرم افزار

)نمونۀ موردی: خانۀ كشفی(

در این پژوهش، سایبانی برای بازشوها براساس بررسی اطلاعات دمایی دوازده ساله طراحی  شده است كه نه تنها 
برای مواقع مشخصی از سال پوشش دهنده و تأمین كنندۀ آسایش حرارتی بنا باشد، بلكه در طول سال براساس 

نیازهای حرارتی عمل كند و آسایش ساكنان را مرتفع نماید.

ناصری، ۲
عطاریان، و 

امینی فارسانی 
)۱40۱(

تنظیم  سیستم  نظریه های  بررسی 
قاجار  دورۀ  خانه های  در  تناسبات 

خرم آباد

در نتایج آمده است معماران كوشیده اند با بهره گیری از مستطیل زرین ایرانی و تأمین عمق و تناسبات مناسب، 
علاوه بر سازمان دهی و انتظام فضایی خانه ها، حداكثر بهره گیری از نور خورشید را برای حیاط و فضاهای 

دورتادور آن برای آسایش ساكنان بنا در فصول مختلف فراهم كنند.

مؤمنی، ۳
عطاریان، و 

آذین میرزاوند 
)۱۳95(

تزیینات  تطبیقی ویژگی های  بررسی 
و  خرم آباد  ابو  آخوند  خانۀ  آجركاری 

خانۀ سوزنگر دزفول

یافته ها نشان می دهد كه خانۀ آخوند ابو دارای تزیینات آجری خفته راسته، دندانه موشی، قطاربندی و خوون چینی 
است؛ اما در خانۀ سوزنگر تزیینات نفیس تر و بسیار پركارتر از خانۀ آخوند ابو وجود دارد و شامل گل اندازی و 
انواع طرح های خوون چینی و همچنین كتیبه های مزین به آجركاری خوون چینی است و به خوبی هویت معماری 

دزفول را به نمایش گذاشته است.
محمدزاده 4

و همكاران 
)۱400(

بر  فرهنگی  خصوصیات  تأثیرات 
چگونگی استقرار مطبخ در خانه های 

قاجاری خرم آباد و اردبیل

در نتایج آمده است كه چگونه ساختارهای فرهنگی متفاوت در دو شهر خرم آباد و اردبیل باعث ایجاد تفاوت هایی 
در مكان مطبخ شده است: در شهر اردبیل مطبخ ها در زیرزمین ساخته  شده و از دید نامحرمان به دور بوده و فقط 
افراد حاضر در مطبخ، دید به محیط بیرون داشته اند؛ درحالی كه در شهر خرم آباد مطبخ در كنار حیاط قرار داشته 

و موضوع محرمیت و دور از دید بودن آن مانند مطبخ های اردبیل مطرح نبوده است.
تغییر نقش اجتماعی و اقتصادی زنان بابایی )۱۳98(5

در استان لرستان در دوران معاصر
یافته ها حاكي از تغییر نقش های زنان در استان لرستان است. زنان در جامعه سنتي لرستان در ابعاد مختلف دارای 
منزلت و اقتدار بالاتری نسبت به وضعیت فعلي بوده اند. البته، با افزایش تحصیلات مشاركت اقتصادی زنان 

نسبت به سابق در حال پیشرفت است.
یوسفوند 6

و همكاران 
)۱۳97(

در  مدرنیزاسیون  از  زن  معنایی  فهم 
جامعه محلی لرستان

یافته  های تحقیق حاكی از آن است كه فرآیند مدرنیزاسیون در جامعه محلی تابعی از الگوی نوسازی نامتعادل 
و آلاكلنگی است؛ به  گونه  ای كه می  توان مهم  ترین پیامد آن را، نامتوازنی نتایج، شكست و یا بدفرجامی پروژه 

مدرنیزاسیون در جامعه محلی دانست.
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سه خانه از 10 خانۀ مورد بررسی در پژوهش حاضر، با پژوهش های پیشین مشترك است: خانه های كشفی، آخوند 
ابو و جزایری. با توجه به اینكه بسیاری از خانه های تاریخی خرم آباد چندین مالك دارند، برخی از جبهه های آن ها به طور 
كامل تخریب  شده اند یا دخل و تصرف های بسیاری در آن ها رخ  داده است. در پژوهش های پیشین فوق، كالبد و وضعیت 
امروز خانه ها بررسی شده است. به عبارتی، تنها از پرونده های ثبتی خانه ها كه در آرشیو میراث فرهنگی لرستان وجود 
داشته، استفاده  شده است؛ درحالی كه در پژوهش حاضر با توجه به موضوع آن، ساختار نخستین خانه های تاریخی با 
استفاده از تصاویر قدیمی، منابع مكتوب، مصاحبه و كار میدانی تهیه و ترسیم  شده اند. در پژوهش های پیشین فوق، به 
كالبد و تزیینات و تأثیرات اقلیم بر خانه ها پرداخته  شده؛ درحالی كه در پژوهش حاضر علاوه بر كالبد و ساختار خانه، به 
روابط متقابل میان شیوۀ زندگی ساكنان و چگونگی شكل گیری و مكان یابی عناصر كالبدی و تعریف حریم ها و روابط 
فضایی پرداخته  شده است. به عبارتی معماری خانه های تاریخی از بعُد انسان شناسی، فرهنگی و اجتماعی با محوریت 
زنان مورد پژوهش قرار گرفته اند. در پژوهش شمارۀ 4 چگونگی استقرار مطبخ از منظر ویژگی های فرهنگی مورد بررسی 
قرار گرفته كه یكی از فضاهای مورد بررسی در پژوهش حاضر نیز مطبخ است. درعین حال در پژوهش حاضر، تمامی 
عناصر كالبدی خانه های تاریخی، رابطۀ متقابل شیوۀ زندگی زنان و فضاهای كالبدی و چگونگی تعریف عرصه ها مورد 

بررسی قرار گرفته اند.
در هر دو پژوهش پیشین فوق، »زنان« و »مدرنیزاسیون و دوران معاصر« و »نقش های اجتماعی و اقتصادی« محور 
پژوهش بوده اند كه در پژوهش حاضر نیز »زنان و شیوۀ زندگی آنان« مورد بررسی قرار گرفته اند. در پژوهش های پیشین 
فوق، وضعیت زنان در دوران معاصر بررسی شده اند؛ درحالی كه در پژوهش حاضر شیوۀ زندگی زنان در دوران قاجار و 
پهلوی اول براساس مردم نگاری تاریخی و اسناد مكتوب مورد توجه بوده است. در پژوهش های پیشین به بعُد معماری 
خانه های تاریخی پرداخته نشده و وضعیت زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی بررسی  شده است؛ درحالی كه در پژوهش 

حاضر ارتباط متقابل معماری و بعُد انسانی و شیوۀ زندگی زنان محور پژوهش بوده است.
نتیجه 

پژوهش پیش رو درصدد یافتن تأثیرات و ارتباط میان شیوۀ زندگی زنان شهر خرم آباد با چگونگی تعریف عرصه های 
زندگی خصوصی و جمعی در خانه های دورۀ قاجار بوده است. در این راستا به بررسی منابع مكتوب و تصویری تاریخی 
و انجام كارهای میدانی پرداخته شد. نتایج حاصل نشان دادند كه ارزش ها، ویژگی های فرهنگی و اجتماعی جامعۀ مورد 
پژوهش دربارۀ زنان و شیوۀ زندگی آنان، در چگونگی تعریف عرصه های زندگی خصوصی و زندگی جمعی تأثیرگذار بوده 
است. عرصه های زندگی خصوصی و جمعی آنان براساس عرف جامعه و خانواده شكل می گرفته و بیانگر میزان روابط 
خانوادگی و اجتماعی آنان نیز بوده است؛ به طوری كه پررنگ بودن عرصه های زندگی جمعی را در معماری خانه های 
از عرصه های زندگی خصوصی كم رنگ تر  تاریخی دورۀ قاجار شهر خرم آباد می توان مشاهده نمود. چنان كه برخی 
شده و دارای ویژگی های عرصه های زندگی نیمه خصوصی بوده اند و برخی عرصه های زندگی نیمه خصوصی خانه ها 
به عرصه های زندگی جمعی تغییر كاركرد داده  بودند. به عبارتی، زنان با به اشتراك گذاشتن برخی فضاهای خصوصی 
و نیمه خصوصی خانۀ خود با همسایگان نوعی عرصه های  بزرگ تر زندگی خصوصی، نیمه خصوصی و عرصۀ زندگی 
جمعی ایجاد كرده اند. عرصه های زندگی خصوصی زنانه در مواردی نه تنها خلوتی زنانه بلكه فضایی برای برقراری روابط 
خانوادگی و اجتماعی نیز بودند. همچنین نتایج نشان می دهند زنانی كه در خانه های دارای الگوی یك حیاطی )حیاط 
مركزی( زندگی می كرده اند، دارای سطح بالاتری از روابط خانوادگی و تعاملات اجتماعی نسبت به زنانی بوده اند كه در 

خانه های دارای الگوی اندرونی-بیرونی زندگی می كرده  و اغلب افراد نیز غیربومی بوده اند.

تشكر و قدردانی
كمال قدردانی و سپاس از ساكنان خانه های تاریخی و بافت تاریخی خرم آباد كه با صبر بسیار، علاقه و دقت در 

مصاحبه ها شركت نمودند و در معرفی بافت تاریخی، همراهی و راهنمایی های بسیار نمودند.
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پی نوشت ها
1. Rapoport Amos )1929- ?)

2. Alfred Adler )1870- 1937)

3. Pierre Bourdieu )1930- 2002)

4. Anthony Giddens )1938-?)

5. Max Sorre )1880- 1962)

6. Robert Redfield (1897- 1958)

7. Simmel )1858- 1918)

8. Clockhon

9. Mckee

10. Veblen )1857- 1929)

11. Max Weber )1864- 1920)

12. Charles M. Hudson )1932-2013)

13. »تژگاه« محلی است كه در آن آتش برپا می كنند. لرستانی ها روی تژگاه نان و غذا آماده می كردند. تژگاه برای آنان بسیار 
مقدس است و هیچ گاه آن را با آب خاموش نمی كنند. تنها در هنگام مرگ جوان و یا بزرگ قوم آب بر تژگاه می ریزند تا آتش 
خاموش گردد كه نشانی از خاموشی عمر فرد درگذشته است. »در خانه های روستایی در ساردنی ـ از جزایر ایتالیا در مدیترانه ـ 
آتش اجاق را پیوسته روشن نگه می داشتند و فقط وقتی كسی می مُرد، در مدت عزاداری اجاق را خاموش نگه می داشتند« )كوپر 

.)111 ،1382
14. گیوۀ لرستان به نام آژیه شهرت داشته و مهم ترین و همه گیرترین پای افزار مردمان گذشته بوده است. كف آن با چرم توسط 
مردان تهیه می شده و رویۀ آن توسط زنان از نخ های پشمی و محكم یا نخ های ابریشمی بافته می شده كه دارای نوع زنانه و مردانه 

بوده است.
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